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Pricing is a contentious issue in Islamic jurisprudence (fiqh), 

deeply intertwined with economic, social, and governance 

dimensions. This study proposes a jurisprudential framework 

for pricing in the Islamic economy by analyzing general and 

specific juristic evidence (adillah) and secondary legal titles 

(ʿanāwīn thānawiyyah), contextualizing them across diverse 

markets and goods. Findings indicate that the ruler (ḥākim) may 

intervene in pricing under three circumstances: Primary 

Intervention: Permissible when markets deviate from natural 

conditions (sharāʾiṭ ṭabīʿiyyah) and exploitative pricing (ghabn) 

emerges in essential markets. Prices must remain within a fair 

range (ḥadd al-inṣāf), avoiding exploitation. A "fair price" 

(thaman munṣif) reflects natural market conditions, aligning 

with the sūqī (market) or siʿr al-balad (local customary) price. 

In monopolistic or oligopolistic markets, where one party 

dictates prices, prior supervision (nidhārāt qabliyyah) is 

mandated due to inherent exploitation risks. In imperfect 

competition markets, posterior supervision (nidhārāt 

baʿdiyyah) applies. Secondary Intervention: Based on 

principles like disruption of public order (ikhtilāl al-niẓām), 

necessity (ḍarūra), harm prevention (la ḍarar), and avoidance of 

hardship (la ḥaraj). A proposed pricing model spans from fair 

prices to thresholds of systemic disruption. Conditional Pricing: 

Binding contractual terms between the state and entities, 

provided they align with juristic evidence. The study also 

outlines pricing criteria for private and public assets, offering a 

practical framework for Islamic economic governance. 
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 ی،است که با ابعاد اقتصاد یدر فقه اسلام یزبرانگاز مسائل چالش یکی گذارییمتق
 یبرا یفقه یمقاله با هدف ارائه چارچوب یندارد. ا یقیعم یوندپ یو حکومت ی،اجتماع

 یثانو ینادله عامه، خاصه و عناو یاجتهاد یبه بررس ی،در اقتصاد اسلام گذارییمتق
 هاییافته. کندیم یلمختلف را تحل یبا انواع بازارها و کالاها اهآن یقمسئله پرداخته و تطب

( دخالت 1دخالت کند:  هایمتدر ق تواندیاکم در سه صورت مکه ح دهدیپژوهش نشان م
 یاجحاف یمتو تحقق ق یعیطب یطمشروط به خروج بازار از شرا گذاری،یمتحاکم در ق یاول

 یادر بازه یدبا ییبازارها یندر چن هایمتاس، قاسینمبتلابه مردم است. برا یدر بازارها
 یمصلحت با دخالت ینکه ا یمعامله مصون بمانند و هنگام ینمنصفانه، از اجحاف طرف

 یمتیمنصفانه، ق یمتمداخله کند. مراد از ق یزن هایمتدر خود ق یدنشود حاکم با ینکمتر تأم
 یرغ یتنها در بازارها کورمذ یمتلذا ق یرد؛بازار شکل بگ یعیاست که در شرائط طب

شکل  یرطبیعیکه در شرائط غ یمتیو سعر بلد است و ق یهسوق یمتمنطبق بر ق گذاریمتق
از  یکیو ملاک نخواهد بود. در بازار انحصار کامل و چندجانبه که  یستمنصفانه ن یردبگ

 یشینیشرائط اجحاف، نظارت حاکم پ یتاست؛ با توجه به فعل گذاریمتمعامله ق ینطرف
( 2است.  ینیپس یان اجحاف، نظارت ورقابت ناقص با توجه به امک یاست و در بازارها

مصالح و  یرهمچون اختلال نظام، اضطرار، لاضرر، لاحرج و سا یضوابط یلمقاله به تحل
از  یاخود را در قالب بازه یشنهادیپ یمتیپرداخته و مدل ق گذارییمتمفاسد ملزم در ق

 ینا کهیلذا درصورت دهد؛یمعامله ارائه م ینطرف ینظام برا لمنصفانه تا اختلا یمتق
در  گذشتهین( ازا3وجود دارد.  گذارییمتمحقق شود امکان دخالت در ق یزن یهثانو ینعناو

 یشرط ینها و افراد، چنبا شرکت یتدر معاملات دولت و حاکم یمتق یینصورت اشتراط تع
 گذارییمتق یبرا یضوابط نیادله ندارد. مقاله حاضر همچن یربا سا ینافذ است و منافات

 یلپژوهش با استناد به منابع اص ین. اآوردیفراهم م یاموال دولت ینو همچن یاموال شخص
ارائه  یاسلام ینظام اقتصاد یبرا یکاربرد یچارچوب ی،و عمل یابعاد نظر یو بررس یفقه

 یمختلف و کالاها یدر بازارها یتنوع دخالت حاکم یفچارچوب تکل ینکرده است. ا
 کند.یم ینگوناکون را مع

 . ینینظارت پس یشینی،اجحاف، انصاف، بازار انحصار، نظارت پ گذاری،یمتق واژگان كليدي:

         47-94(،12) 45، دین و قانون. یدر اقتصاد اسلام گذارییمتجامع ق یچارچوب فقه(. 1403) فرد یفراهان یمحمدعل: استناد

  فرد یفراهان یمحمدعل: هنویسند ©.              تحقیقات اسلامی مجلس ایرانرکز م ناشر:

                                   https://doi.org/10.225/qjrl.2025.339.1028 
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 مقدمه

های اقتصادی، گذاری یکی از مسائل کلیدی در فقه اسلامی است که با جنبهقیمت

ویژه در جوامع معاصر که اقتصاد اجتماعی و حکمرانی در ارتباط است. این موضوع به

اند؛ از اهمیت بیشتری برخوردار تر گشتهتر شده و انواع کالاها و خدمات متنوعپیچیده

گذاری، محدوده آن و شرایط جواز یا وجوب اره حکم قیمتاست. سؤالات متعدد درب

 های دقیق فقهی شده است. ساز بحثمداخله حاکم اسلامی، زمینه

ویژه در باب تسعیر که به اند؛ بهگذاری پرداختهفقها از گذشته تا امروز به مسئله قیمت

متعددی از معنای تعیین قیمت کالاها توسط حکومت یا نهادهای مسئول است. روایات 

 گذاری نقل شده است. درباره نحوه برخورد با قیمت و امامان معصوم سیره پیامبر

های فراوانی درباره این ابعاد گذاری دارای ابعاد مختلفی است و پرسشمسئله قیمت

 وجود دارد. 

گذاری است. در علم اقتصاد کالاها به انواع مختلف پرسش اول، موضوع قیمت

شوند و مدیریت هر کدام از این کالاها خصوصی، گروهی، مشترک و عمومی تقسیم می

ر کالاهای خصوصی ادعا شده است که بازار توانایی متفاوت از دیگری است. تنها د

مدیریت آن را دارد؛ ولی در سایر کالاها سخن از شکست بازار است. همچنین برخی از 

گذاری شوند. کالاهای خصوصی ممکن است به مصالحی و یا در شرائطی نیازمند قیمت

 تواند مثال مناسبی برای مورد اخیر باشد.کالاهای اساسی می

تواند حاکمیت، گذاری میگذاری است. فاعل قیمتدوم، مربوط به فاعل قیمتپرسش 

بخش خصوصی و نهادهای صنفی و یا حتی نهادهای کارشناسی غیردولتی باشند. در هر 

گذاری متفاوت باشد. برای مثال، حکم مراجعه کدام از این موارد ممکن است حکم قیمت

یا نهاد صنفی وکیل از سوی اعضای یک  به کارشناس با تعیین قیمت از سوی حاکم و

 تواند متفاوت باشد. صنف می

گذاری ممکن است گذاری است. قیمتپرسش سوم، مربوط به چگونگی قیمت

گذاری مستقیم، و گذاری دستوری شامل قیمتدستوری و یا غیردستوری باشد. قیمت
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ف و کف و یا گذاری غیرمستقیم است که نوع غیرمستقیم، خود شامل تعیین سققیمت

گذاری گذاری عوامل مؤثر در فرمول تعیین قیمت است و قیمتگذاری و یا قیمتقاعده

ها گذاری برای صادرات، ممنوعیت اعمال برخی مشوقتواند شامل تعرفهغیردستوری می

های حسابداری برای ثبت در و اقدام به فروش بازاری باشد. همچنین برخی ارزیابی

بر سود و زیان بانک و یا واحد اقتصادی، سایر رفتارهای اقتصادی آن ترازنامه با تأثیر 

کند واحد را در خریدوفروش متأثر کند؛ بنابراین، همه این امور اگرچه قیمت را تعیین می

 دهد؛ اما لزوماً دارای حکم واحد نیستند. تأثیر قرار میو تحت

دهد. اری در آن رخ میگذپرسش چهارم، مربوط به انواع بازارهایی است که قیمت

بازارها ممکن است انحصار کامل، انحصار چندجانبه، رقابت انحصاری و یا رقابت کامل 

 گذاری را دچار تفاوت کند.باشند و این شرائط ممکن است وضعیت قیمت

گذاری است. پرسش پنجم، مربوط به آثار اقتصادی و یا غیراقتصادی قیمت

تأثیر قرار دهد و وضعیت گذاری ممکن است شرایط بازار عرضه و تقاضا را تحتقیمت

 آن را بهتر و یا بدتر کند. رفاه عمومی را افزایش و یا کاهش دهد. 

گذاری است. در قیمت های اقتصادی در ارزیابیپرسش ششم، مربوط به دیدگاه نظام

گذاری هستند و شود که رویکردهای کمونیستی موافق قیمتاین زمینه مشاهده می

ها به بازار هستند. داری و بازار آزاد بیشتر متمایل به واگذاری قیمترویکردهای سرمایه

داری و در این صورت، فقیه باید با حساسیت بیشتری نظر کارشناسان را از حیث جانب

به یک نظام اقتصادی، مورد بررسی و موشکافی قرار دهد. چرا که در واقع یک تمایل 

 طرفی در این زمینه وجود ندارد. نظر کارشناسی واحد و سیره عقلای بی

گذاری که بعضاً مربوط به فروش کالا نیست؛ بنابراین، تنوع کالاها و تنوع موارد قیمت

تأثیر قرار یا غیراقتصادی را تحت ولی نوعی تسعیر است که روابط کلان اقتصادی و

شود که نتوان دهد و همچنین نظریات مختلفی که در این زمینه وجود دارد؛ موجب میمی

گذاری توقع داشت و در مواردی باید شرائط استثنایی حکم مطلق و واحدی برای قیمت
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، امری گذاریاساس بررسی ابعاد مختلف قیمتها را نیز در نظر گرفت. براینو ضرورت

 رسد و همچنان ابعاد فقهی مختلف مسئله مذکور نیازمند بررسی است.ضروری به نظر می

توان مسئله اصلی مقاله حاضر را بررسی حکم فقهی بر اساس آنچه بیان شد، می

گذاری دستوری و ضوابط فقهی آن و همچنین بررسی امکان استخراج چارچوبی قیمت

گذاری قهی تبیین نمود. استنباط ضوابط قیمتگذاری بر اساس ضوابط فبرای قیمت

 بازاری، نیازمند مجالی دیگر است.

 شناسیمفهوم

تواند بسته به نوع کالا و گذاری به معنای تعیین قیمت کالاها و خدمات است و میقیمت

صورت ذهنی یا تواند بههای مختلفی برخوردار باشد. این امر میشرایط بازار، از ویژگی

تأثیر عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و داری یا غیر حسابداری و تحتعینی، حساب

گذاری ممکن است در یک فرایند ذهنی و یا حسابداری انجام حکومتی انجام شود. قیمت

گذاری است. شود و یا برای انجام یک معامله باشد. همه این موارد مشمول عنوان قیمت

گذاری کالا و خدمات از سوی حاکمیت قیمتگذاری در مقاله حاضر، اما مراد از قیمت

 برای خریدوفروش در بازار است.

 پيشينه 

گذاری نگارش شده است. حسینی معتقد به عدم جواز مقالات متعددی درباره قیمت

-81ص، 1384گذاری حتی در شرایط احتکار و انحصار توسط دولت است. )حسینی، قیمت

112) 

ها جایز نیست: الف. شرایط عادی؛ ب. احتکار فرضاز نظر یوسفی، تعیین قیمت در این 

کالا؛ ج. اجحاف قیمت بر خریدار؛ د. فروش کالا به قیمتی کمتر از قیمت متعارف بازار؛ اما 

ها باعث اضطرار عمومی . افزایش قیمت1تواند قیمت تعیین کند: در سه فرض، دولت می

دولت در تولید کالایی به شرط . 3. مصالح اهمی همانند وضعیت جنگی پدید آید؛ 2شود؛ 

 (70-39ص، 1385فروش آن کالا به قیمت معینی، از تولید کننده حمایت کند. )یوسفی، 
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همچنین موسویان معتقد است مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا، گرچه بانک 

مرکزی اختیار تعیین نرخ سود را دارد، ولی این اختیار در چارچوب رابطه حقوقی 

 (34-7ص، 1387شود. )موسویان، تسهیلات و ماهیت بانک تعریف می ها،سپرده

. در 1یابند که: ای دیگر به این نتیجه دست میموسویان و بهاری قراملکی در مقاله

. در شرایط 2کند؛ گذاری ندارد و قیمت را بازار تعیین میشرایط عادی، کسی حق قیمت

. در صورت 3شود؛ ه عرضه کالا موظف میاحتکار، انحصار و تبانی، محتکر و انحصارگر ب

. در صورت 4شود؛ امتناع محتکر و انحصارگر از قیمت عادلانه، به کاهش قیمت وادار می

. در موارد تعیین قیمت، با مراجعه 5شود؛ امتناع از قیمت عادلانه، برای او قیمت تعیین می

یک از هیچشود که بهیای )عادلانه( تعیین مها به گونهبه دیدگاه کارشناسی، قیمت

 (136-109ص، 1389فروشنده و خریدار اجحاف نباشد. )موسویان و بهاری قراملکی، 

تواند محتکر را مجبور به فروش الله سید کاظم حائری معتقد است، حاکم میآیت

گذاری حاکم بر کالای مورد احتکار کالایش کند. هیچ دلیل معتبری بر حرمت قیمت

تواند کالای مورد احتکار را در بازار عرضه در صورت صلاحدید می وجود ندارد و حاکم

 (28-5ص، 68، ش 1390و برای آن قیمتی تعیین کند. )حائری، 

گذاری نداشته کس حق قیمتموسویان و بهاری معتقدند در شرایط عادی اقتصاد هیچ

دا محتکر و شود. در شرایط احتکار، انحصار و تبانی، ابتو قیمت توسط بازار تعیین می

شود. در صورت امتناع وی از قیمت عادلانه، مجبور انحصارگر موظف به عرضه کالا می

گردد و در صورت امتناع از عرضه کالا به قیمت عادلانه، برای او به کاهش قیمت می

رسد، حاکم شرع شود و در مواردی که نوبت به تعیین قیمت میقیمت خاصی تعیین می

کند که به ضرر ای )عادلانه( تعیین میگونهها را بهکارشناسان، قیمت با مراجعه به دیدگاه

 (122-79ص، 1392یک از فروشنده و خریدار نباشد. )موسویان و بهاری، هیچ

عنوان قالب نیل به بازار در حقوق اسلامی، امکان باقری و صادقی معتقدند حسبه به

ناپذیر( را دارد؛ م نابازار )بازارهای رقابتپذیر( و نظانظام بازار )بازارهای رقابتورود به

ولی صلاحیت آن در این بازارها متفاوت است. قالب نظام بازار، آزادی قراردادها و تسهیل 
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که قالب ورود به نابازار، قوانین و مقررات رقابت از مجرای حقوق رقابت است درحالی

 ( 103-78صش، 1392است. )باقری و صادقی، 

جه دست یافته است که با توجه به اطلاق ادله عدالت و منع ظلم، امر رهبر به این نتی

به معروف و نهی از منکر و قاعده »لاضرر« و »لاحرج« و ضعف ادله مربوط به تحدید 

تسعیر به موارد خاص، این نتیجه گرفته شده که جواز تسعیر شامل تمام کالاها و اموال 

یی که کمبود یا گرانی آنها موجب ضرر و ضروری و مورد نیاز مردم است؛ یعنی کالاها

 (112-99صش، 1395شود. )رهبر، عسروحرج عامه مردم می

رسند که با استناد به بنای عقلا و تأیید آن بر اساس فاضل و همکاران به این نتیجه می

برخی قواعد عمومی؛ یعنی قاعده حفظ نظام، قاعده تعاون، قاعده امین و قاعده احسان، 

تواند برای نظارت و کنترل بیشتر بر روی بازار، بر ایط طبیعی بازار نیز میحاکم، در شر

روی کالاها و خدمات ارائه شده از طرف مردم نیز قیمت تعیین کند. )فاضل و همکاران، 

 (87-69ص، 1396

گذاری را ندارند مگر ها جواز دخالت در قیمترفیعی علوی و ذوقی معتقدند دولت

گذاری در فقه امامیه تابع دو الگوی ی و احتکار باشد. قیمتدر موارد اضطرار، قحط

عدالت اقتصادی و امنیت اقتصادی است. در مورد تأثیر ریسک و مرور زمان نیز باید بیان 

کرد که ریسک تولید و فروش، تأثیری در افزایش قیمت نخواهند داشت؛ ولی مرور زمان 

 (368-335ص، 1399مؤثر خواهد بود. )رفیعی علوی و ذوقی، 

آهنگران معتقد به دیدگاه تسعیر اختیاری است. مطابق این دیدگاه در شرائط عادی، 

گذاری ویژه در حوزه قیمتهای اقتصادی بهگیری جهت فعالیتاصل اولی برای تصمیم

گیرنده تحدید نموده است. این عنوان تصمیمبه مردم سپرده شده و نقش حاکمیت را به

پذیری و تقویت اقتصاد غیرمتمرکز است. در این سیستم رقابتگیری مسئله باعث شکل

اند و از سیستم کننده بازار در نظر گرفته شدهعنوان صاحبان کالا، تنظیماقتصادی مردم به

گذاری دخالت دارد، دوری اقتصادی متمرکز که در آن دولت بر همه امور از جمله قیمت
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های اظری معرفی کند و نقش آن را در فعالیتعنوان نجسته است و تلاش دارد دولت را به

 (64-53ص، 1399اقتصادی کاهش دهد. )آهنگران، 

گذاری های قیمتشود، این مقالات هر کدام به برخی جنبهطور که مشاهده میهمان

اند؛ اما تمام ابعاد مسئله و ضوابط آن در کالاها و بازارهای مختلف مورد بررسی پرداخته

اساس، نوآوری مقاله، استخراج ضابطه معین برای تطبیق بر قیمت براین قرار نگرفته است.

کالاهای مختلف در بازارهای گوناگون و بررسی عنوان ثانوی در مسئله و همچنین استخراج 

گذشته، مقاله حاضر، ضوابطی برای گذاری بر اساس آن است. ازاینچارچوبی برای قیمت

آورد و چارچوب مذکور بر ال دولتی فراهم میگذاری اموال شخصی و همچنین اموقیمت

انواع بازارها و کالاها تطبیق شده است. چنین چارچوبی به لحاظ جامعیت و همچنین تطبیق 

شود. این پژوهش ضمن های پیشین مشاهده نمیآن بر بازارها و انواع کالاها در پژوهش

وبی جدید در این زمینه کند به چارچگذاری و حکم فقهی آن تلاش میبررسی انواع قیمت

کوشد با تکیه بر منابع اصیل فقهی و بر اساس روش اساس مقاله حاضر میدست یابد. براین

استنباط اجتهادی و امتداد آن به ضوابط اقتصادی، ادله و مستندات مسئله را تحلیل کرده و 

م سازی آن در نظاگذاری، راهکارهایی برای کاربردیپس از استخراج ضوابط قیمت

روش مقاله در بخش تطبیق، تحلیل منطقی برای تطبیق ضوابط  .اقتصادی اسلامی ارائه دهد

 استخراج شده بر انواع بازارها و کالاها است. 

 گذاري از دیدگاه ادله اسلامیحکم قيمت

 توان وارد بحث فقهی شد.پس از تبیین مسئله و تحریر محل نزاع می

 اقوال در مسئله

 گذاری در میان فقها پنج قول وجود دارد.قیمتدر باب 

( و سلار 616صق،  1415: برخی مانند شیخ مفید )مفید، گذاریجواز مطلق قیمت (1

گذاری ( با رعایت مصلحت، قائل به جواز قیمت182صق،  1404دیلمی )دیلمی، 

 هستند و همچنین معتقدند که این تسعیر نباید موجب خسارت صاحبان کالا شود.
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ظاهر کلمات برخی دیگر از فقها مانند شیخ طوسی در  گذاری:واز قیمتعدم ج (2

ق،  1417زهره در غنیه، )حلبی، ( ابن195ص، 2جق،  1387مبسوط، )طوسی، 

( و علامه حلی در ارشاد 15ص، 2جق،  1408( محقق در شرایع )حلی، 231ص

 ( قائل به عدم جواز مطلق هستند.356ص، 1جق،  1410)حلی، 

برخی دیگر مانند ابن حمزه  گذاری در صورت اجحاف:جوب قیمتجواز و یا و (3

سعید در جامع (، ابن260صق،  1408در وسیله در صورت تشدّد )ابن حمزه، 

 (، ابن فهد در مقتصر )ابن258صق،  1405الشرائع در صورت افراط )ابن سعید، 

، 2جق،  1404(، فاضل مقداد در تنقیح )حلی سیوری، 168صق،  1410فهد، 

(، فخرالمحققین در 42ص، 5جق،  1413(، علامه حلی در مختلف )حلی، 43ص

ق، 1417(، شهید اول در دروس )شهید اول، 409ص، 1جق، 1387ایضاح )حلی، 

( و 42ص، 4جق، 1414المقاصد )محقق ثانی، (، محقّق کرکی در جامع180ص، 3ج

( قائل به جواز در صورت اجحاف 64، ص18جق، 1405صاحب حدائق )بحرانی، 

 اند. و تشدّد در قیمت شده

فرمایند: سعر متعارف مربوط به از میان متأخرین، مرحوم امام خمینی در این باره می

خداوند است نه قیمت اجحافی و لذا روایات عدم جواز از این صورت منصرف است. مرحوم 

اند که قیمت مذکور در روایات که امر آن به دست خداست و و آقای شاهرودی فرمودهامام 

مربوط به اراده الهی است؛ قیمت طبیعی و متعارف است و قیمت اجحافی، به نحو تخصص، 

( 146ص، 6جق، 1423؛ شاهرودی، 613ص، 3جق، 1421خارج است. )موسوی خمینی، 

ها باید به مقدار در اموال مردم و اجبار آنبعضی از معاصرین معتقدند، دخالت حکومت 

شود، کردن کالا از احتکار و عرضه آن مرتفع میضرورت باشد. گاهی این ضرورت با خارج

شود که در این صورت باید آن را منع نمود و گاهی گاهی نیز مالک کالا مرتکب اجحاف می

کند که الا امتناع از فروش میشود و گاهی نیز مالک کگذاری مسئله حل نمینیز جز با قیمت

در این صورت خود حاکم باید متولی فروش آن به قیمت المثل شود. اما روایات، ناظر به 
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رسد و مشکل با اقدامات دیگر حل گذاری نمیها به قیمتموارد غالب است که نوبت در آن

 (665ص، 2جق، 1409شود. )منتظری، می

الله خوئی )ره( در این آیت قیمت از اشتراء:گذاری در صورت مانعیت ( جواز قیمت4

گذاری امکان باره معتقد است؛ تنها در صورت مانع شدن قیمت فروشنده از خرید، قیمت

دارد. چرا که در این صورت، موضوع احتکار همچنان باقی خواهد بود. از دیدگاه ایشان 

ست؛ بلکه مراد از آن، احتکار به معنای پنهان کردن یک مال و قرار دادن آن در جایی نی

جلوگیری از وصول کالا به مردم است ولو آن را مشاهده کنند. اجبار محتکر بر بیع از 

تواند مالک را نظر ایشان مطابق قاعده است و همانطور که حاکم در غیر احتکار نیز می

در صورت وجود مصلحت برای مردم اجبار بر فروش کالای خود کند؛ در احتکار نیز 

 (.515ص، 37جق، 1418طلب برقرار است )خوئی، همین م

: برخی گذاری و اجبار به کاهش قیمت در صورت اجحاف( عدم جواز قیمت5

(، شهید ثانی در روضه 362ص، 12جق، 1419دیگر مانند فاضل میسی به نقل از عاملی )

تا، (، مرحوم فیض کاشانی در مفاتیح )فیض کاشانی، بی299ص، 3جق، 1410)شهیدثانی، 

اند که در صورت ( گفته288ص، 8جق، 1418( و صاحب ریاض )طباطبایی، 17ص، 3ج

شود. شهید ثانی در مسالک با شود؛ بلکه امر به نزول میاجحاف، قیمت معین تعیین نمی

اند. )شهید ثانی، ها شدهاستناد به قاعده لاضرر معتقد به ضرورت عدم اجحاف در قیمت

د اشاره صاحب جواهر )ره( نیز قرار گرفته است ( این مطلب مور177ص، 1جق، 1413

شود و لذا اکثر فقها به اند: این حالت تسعیر محسوب نمیو درباره این صورت فرموده

 ( 486ص، 22جق، 1404اند. )نجفی، آن نپرداخته

اند. البته در صورت امتناع از کاهش قیمت، بسیاری از فقها، قائل به جواز تسعیر شده

مام خمینی )ره( جواز تسعیر را منوط به امتناع بایع از کاهش قیمت اجحافی اساس، ابراین

 (635ص، 3جق، 1421اند. )خمینی، نموده
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 گذاري ادله فقهی قيمت

شود و سپس وارد بررسی مخصصات گذاری از عام فوقانی آغاز میبررسی حکم قیمت

 گردد.بندی میو در نهایت استخراج قواعد و جمع

 گذاريعامه و مطلقات حکم قيمت( ادله 1

»الناس مسطلون علی  اگر بررسی مسئله از باب مطلق اموال آغاز شود؛ اصل و عام فوقانی

اموالهم و لایحل مال إمرء مسلم الا بطیب نفسه« است. اما این عام فوقانی بر اساس ادله 

 ولایت فقیه مقید شده است. 

تواند در اموری که کل کلی میحاکم به ش بر فرض پذیرش ولایت مطلقه فقیه،

مرتبط با مصالح عمومی جامعه است دخالت کند. این مصلحت اگرچه لازم نیست ملزمه 

باشد و تنها رجحان آن در مصلحت کافی است؛ اما باید در چارچوب ضوابطی باشد. 

ها گذشته، حاکم وظایفی هم دارد و باید آنها را انجام دهد که اداره بازار یکی از آنازاین

است؛ لذا حاکم بر اساس اختیارات و وظایفی که دارد در صورت وجود مصلحت راجحه 

گذاری دخالت کند. چنین مصلحتی در صورت احراز درباره کالاهای تواند در قیمتمی

شود. همچنین اگر این مصلحت با مبتلابه مردم است و شامل کالاهای غیر مبتلابه نمی

 ی در دخالت بیشتر وجود ندارد.دخالتی کمتر تأمین شود مصلحت

، ولایت وی محدود به امور اما اگر ولایت فقیه از باب امور حسبه پذیرفته شود

حسبه خواهد بود. امور حسبه اموری است که شارع مقدس راضی به اهمال آنها نیست 

داند؛ ولی متولی معینی هم ندارد. این امور شامل مصالح و برپایی آن را ضروری می

راستا ضروری و برخی امور شخصی ضروری است. در این صورت، این ادله همعمومی 

با عام فوقانی خواهد بود و تنها در صورت اثبات مصلحت ملزمه و یا مفسده ملزمه در 

 گذاری بر حاکم واجب است.صورت عدم دخالت، قیمت

ظریه بنابراین، تفاوت نقش مصالح و مفاسد در دو نظریه، کفایت مصلحت راجحه در ن

 اول و ضرورت احراز مصلحت ملزمه در نظریه دوم است. 
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 گذاري( ادله خاصه حکم قيمت2

شود. در این گذاری به ادله خاصه این مسئله پرداخته میپس از بررسی ادله عامه قیمت

گذاری بیان شده و سپس ادله مختلف تقیید داخلی، مسیر ابتدا روایات عدم جواز قیمت

صورت اجحاف تبیین شده است. در نهایت نسبت این ادله ایات بهلبی و منفصل این رو

 شود.با ادله احتکار بررسی می

 گذاريدسته اول: روایات عدم جواز قيمت

شوند و برخی دیگر نیز اگرچه این روایات برخی عام هستند و شامل تمام موضوعات می

ای اولویت است و یا در وهله اول اختصاص به احتکار دارند؛ ولی غیر احتکار یا دار

 شود. حداقل مساوی است و در جانب نفی از این روایات الغاء خصوصیت می

 روایت اول: صحیحه غیاث بن ابراهیم

نْ وهبٍ محَُمَّدُ بْنُ الحَْسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أحَْمدََ بْنِ یَحْيَى عَنْ جَعْفرَِ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَ

أَنَّهُ قَالَ: رَفعََ  عَنِ الحُْسَيْنِ بْنِ عبَُيدِْ اللََِّّ بْنِ ضمَْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عنَْ جدَِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

 -سْوَاقِفَأمَرََ بِحُكرَْتِهِمْ أَنْ تخُْرَجَ إِلَى بطُُونِ الَْْ -أَنَّهُ مرََّ بِالْمحُتَْكِرِینَ الحْدَِیثَ إِلَى رَسُولِ اللََِّّ

 -فَغَضِبَ رَسُولُ اللََِّّ -لَوْ قَوَّمْتَ عَلَيْهِمْ فَقِيلَ لِرَسُولِ اللََِّّ -وَ حَيثُْ تَنظْرُُ الَْْبْصَارُ إِلَيهَْا

وَ  -ذَا شَاءَإِنَّمَا السِّعرُْ إِلَى اللََِّّ یرَْفَعُهُ إِ -فَقَالَ أَنَا أُقَوِّمُ عَلَيْهِمْ -حتََّى عرُِفَ الْغَضَبُ فِي وجَْهِهِ

 یخَْفِضُهُ إِذَا شَاءَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرسَْلًا وَ رَوَاهُ فِی کِتَابِ ایتَّوْحِیدِ عَنْ أَحْمدََ بْنِ زِیَادِ بْنِ یَعْفرٍَ الْهَمَذاَنِیِّ 

 محَُمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبرْاَهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبرْاَهِیمَ عَنْ جَعْفرَِ بْنِ

به لحاظ سندی، سند شیخ دارای اشکال است؛ ولی سند مرحوم صدوق در کتاب توحید، 

کند سند خوبی است. در فقیه نیز مرحوم صدوق ظاهراً روایت را از غیاث بن ابراهیم نقل می

 ( 490ص، 4جق، 1407که طریق ایشان در مشیخه به غیاث صحیح است. )صدوق، 

این روایت به لحاظ دلالی اگرچه درباره احتکار است؛ اما با توجه تعلیلی که در ذیل 

دارد، حاکی از یک قاعده کلی است و آن عدم جواز دخالت در قیمت بازار است. قرینه 

تعمیم تعلیل از موضوع احتکار، اولویت بین موضوع احتکار و غیر احتکار در جانب نفی 
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اند؛ گذاری را در موضوع احتکار، نفی کردهکه فقهایی که قیمتاست؛ چون روشن است 

در غیر آن به طریق اولی قائل نیستند. البته در دسته دوم گفته خواهد شد که این عدم 

 جواز، مقید شده است.

 روایت دوم: صحیحه اول ابوحمزه ثمالی

فقَاَلَ وَ ماَ علَیََّ منِْ  -غلَاَءُ السِّعرِْ  بنِْ الحْسُیَنِْالثُّماَلیِِّ قاَلَ: ذکُرَِ عنِدَْ علَیِِّحمَزْةََ وَ عنَْ أبَیِ 

 (267ص، 3جق، 1413وَ إنِْ رخَصَُ فهَوَُ علَیَهِْ. )صدوق،  -غلَاَئهِِ إنِْ غلَاَ فهَوَُ علَیَهِْ

طریق صدوق به ابی حمزه صحیح است. به لحاظ دلالی، ممکن است این روایت 

این  باشد؛ لذا ممکن است مراد امام مام سجادمربوط به عدم بسط ید در زمان ا

ها دخالت کنم. در باشد که من اختیار و مسئولیتی در حکومت ندارم تا بخواهم در قیمت

گردد و روایت دلالتی در بحث حاضر نخواهد به حاکم بازمی "علیه"این صورت، ضمیر 

دارد و من دخالتی در داشت؛ اما اگر مراد چنین باشد که گرانی قیمت ارتباطی به من ن

کنم. اگر گران شود بر عهده خدا است و اگر ارزان شود بر عهده خدا است؛ قیمت نمی

گذاری کند. در این صورت، دلالت این روایت نیز مطلق لذا بر حاکم جایز نیست قیمت

 است و شامل احتکار و غیر احتکار است. 

 روایت سوم: روایات ابوحمزه ثمالی

قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عزََّ وَ جَلَّ وَکَّلَ  الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ حَمْزَةَ  عَنْ أَبِیوَ بِإِسْنَادِهِ

 بِالسِّعرِْ مَلَکاً یدَُبِّرُهُ بِأَمرِْهِ.

نْ محَُمَّدِ بْنِ وَ رَواَهُ فِی التَّوْحِیدِ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ الحَْسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَ

 (.431ص، 17جق، 1409الثُّمَالِیِّ مِثلَْهُ )عاملی، حَمْزَةَ أَبِی عُمَیرٍْ عَنْ أَبِی 

و عَنْ محَُمَّدِ بْنِ یحَْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمدََ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعرُْوفٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ 

قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عزََّ وَ جَلَّ وَکَّلَ  الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الحُْسَیْنِ حَمزَْةَبَعْضِ أَصحَْابِهِ عَنْ أَبِی 

 (432ص، 17جق، 1409بِالسِّعرِْ مَلَکاً یدَُبِّرُهُ بِأَمرِْهِ. )عاملی، 

قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَکَّلَ  وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یَعقُْوبَ بْنِ یَزِیدَ عَمَّنْ ذَکرََهُ عَنْ أَبِی عَبدِْ اللَّهِ

 بِالْأَسْعَارِ مَلَکاً یدَُبِّرهَُا. )همان(
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مِنْ أَصحَْابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یزَِیدَ عَنْ  عِدَّةٍمحَُمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ 

 -قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عزََّ وَ جَلَّ وَکَّلَ بِالسِّعرِْ ملََکاً محَُمَّدِ بْنِ أسَْلَمَ عَمَّنْ ذَکرََهُ عَنْ أَبِی عَبدِْ اللَّهِ

 . )همان(وَ لَنْ یرَْخُصَ مِنْ كثَْرَةٍ -قِلَّةٍ فَلَنْ یَغلُْوَ مِنْ

این روایات دارای مفاد و حتی تعابیر واحد هستند؛ روایت اول و دوم، کاملاً متحد 

ه است. روایت سوم و چهارم، نیز روایت کرد هستند و ابوحمزه آن را از امام سجاد

اند؛ لذا اثبات سند یکی از این همان مفاد روایت اول و دوم را با اندکی تغییر بیان کرده

روایات کافی است. در روایت اول، سند مرحوم صدوق در توحید سند خوبی است. 

وایت شود. این رها توسط یکی از ملائکه تدبیر میدلالت روایت نیز این است که قیمت

ممکن است در راستای نگاه توحیدی اسلام باشد که هیچ امری از اراده الهی خارج 

 نیست. در این صورت دلالتی در مسئله حاضر نخواهد داشت؛ 

ها باشد، تدبیر ویژه خداوند موجب اما اگر بیان تدبیر ویژه خداوند نسبت به قیمت

شود. در این صورت، حکم یها و عدم جواز دخالت حاکم در آن ممشروعیت این قیمت

 شود.مذکور شامل احتکار و غیر احتکار می

البته در مرسله اخیر، مطلب زائدی وجود دارد که فراوانی و یا کمیابی تأثیری در قیمت 

بسا یک چیز ها در واقع تحت تدبیر ملک موکل است. به عبارتی چهندارند و امر قیمت

عکس کمیاب باشد؛ ولی قیمتش ناچیز. این هفراوان باشد؛ ولی قیمتش گران باشد و ب

های مختلف افراد نسبت به امور مختلف موافق اعتبار است و مطلب با لحاظ رغبت

 فراوانی و کمیابی علت تامه تغییر قیمت اشیا نیست.

 روایت چهارم: مرسله صدوق

فَإِنَّ الْأَسْعَارَ تزَِیدُ وَ  -عَّرْتَ لَنَا سِعرْاًلَوْ سَ محَُمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الحُْسَیْنِ قَالَ: قِیلَ لِلنَّبِیِّ

فَدعَُوا عِبَادَ اللَّهِ یَأْکُلْ  -لَمْ یحَُدِّثْ إِلَیَّ فِیهَا شَیئْاً -بِبِدْعَةٍمَا کُنْتُ لِأَلْقَى اللَّهَ  فَقَالَ -تَنْقُصُ

 (268ص، 3جق، 1407 وَ إِذاَ اسْتُنْصحِْتُمْ فَانْصحَُوا. )صدوق، -بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ

اگرچه این روایت مرسل است اما نزد فقهایی که به مرسلات مرحوم صدوق عمل 

کنند حجت است. در دیدگاه این فقها، مرسلاتی از مرحوم صدوق که به شکل قطعی می



 

 

59 

 
قه

ب ف
چو

ار
چ

 ی
ع ق

ام
ج

ت
یم

ی
ذار

گ
 

لام
س

د ا
صا

اقت
در 

ی 
 

نسبت داده شده باشد حجت است. در این روایت نیز  در کلام ایشان به معصومین

 نسبت داده شده است.  به پیامبرمفاد روایت با تعبیر فقال 

اند و آن را بدعت عنوان گذاری را نپذیرفتهقیمت مطابق این روایت نیز پیامبر

گردد. اما اند. موضوع این روایت نیز عام است و شامل احتکار و غیر احتکار میکرده

 اینکه مربوط به چه شرائطی است در دسته دوم توضیح داده خواهد شد.

 صحیحه حذیفه بن منصور روایت پنجم:

، فأتاه اللهقال نفد الطعام علی عهد رسول بن منصور عن أبی عبدالله صحيحة حذیفة

الله، قد نفد الطعام، و لم یبق منه شیء إلّا عند فلان، فمره یبیعه المسلمون فقالوا: یا رسول

الناس. قال فحمد اللّه و أثنی علیه، ثمّ قال: یا فلان، إنّ المسلمین ذکروا أنّ الطعام قد نفد إلاّ 

 ( 164ص ،5جق، 1407شیئاً عندک، فأخرجه و بعه کیف شئت، و لا تحبسه. )کلینی، 

سند مرحوم کلینی به حذیفه بن منصور بنا بر وثاقت محمد بن سنان صحیح است. به 

لحاظ دلالی، برخی معتقدند اطلاق »بعه کیف شئت« شامل هر نوع قیمتی است و لذا اینکه 

اند هرگونه خواستی بفروش؛ یعنی اند و فرمودهگذاری نکردهحضرت، اقدام به قیمت

این روایت اگرچه مربوط به موضوع احتکار است؛ ولی عدم  گذاری جایز نیست.قیمت

 جواز نسبت به غیر موضوع احتکار که بیشتر مورد ابتلای مردم است دارای اولویت است. 

 روایت ششم: صحیحه عبدالله بن سنان

أَنَّهُ  نْ أَبِی عَبدِْ اللَّهِالحُْسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضرِْ بْنِ سُوَیدٍْ عَنْ عَبدِْ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَ

بذَِلِکَ. قَالَ: فِی تُجَّارٍ قدَمُِوا أَرْضاً اشْتَرَکُوا عَلَى أَنْ لَا یَبِیعُوا بَیْعَهُمْ إِلَّا بِمَا أَحَبُّوا قَالَ لاَ بَأسَْ 

اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ ( وَ رَواَهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضرِْ عَنْ عَبدِْ 161ص، 7جق، 1407)طوسی، 

 (266ص، 3جق، 1413نَحْوَه. )صدوق،  عَنْ أَبِی عَبدِْ اللَّهِ

این روایت به لحاظ سندی به دو طریق نقل شده است. سند شیخ طوسی )ره( در 

تهذیب با اشکال مواجه است؛ اما سند مرحوم صدوق در فقیه از عبدالله بن سنان 

تصحیح است. اما اگر این روایت در واقع یک روایت باشد و احتمال اشتباه در نقل قابل

شود. در این روایت جمعی از تجار با هم در می داده شود، روایت مردد بین ثقه و غیرثقه
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اند که آن را تنها به قیمتی که بین خود معین اند و با هم شرط کردهتجارتی شریک شده

اساس، فروش اموال به قیمت اند، اشکالی ندارد. برایناند بفروشند. حضرت فرمودهکرده

است درباره اموال شخصی و  مورد توافق فروشندگان جایز است؛ این روایت اولاً: ممکن

فارغ از وظیفه حاکم در این باره باشد؛ ثانیاً: ممکن است قیمت این افراد تأثیری در قیمت 

بازار نداشته است؛ بر همین اساس صحیحه از دیدگاه صاحب جواهر )ره( ارتباطی به 

نظر از این وجود با صرف( بااین486ص، 22جق، 1404بحث تسعیر ندارد. )نجفی، 

کالات، مفاد روایت چنین است که وقتی فروختن به قیمت دلخواه بر خودشان جایز اش

 گذاری نامشروع است.است حاکم نیز حق دخالت در آن را ندارد و لذا قیمت

 گذاري در صورت اجحافدسته دوم: ادله جواز قيمت

اف گذاری مقید به عدم اجحمطابق فهم مشهور فقها از ادله، روایات عدم جواز قیمت

شده است. تقیید مذکور در برخی از این روایات دارای دلیل داخلی، در برخی دیگر 

 دارای دلیل لبی، و در برخی دیگر دلیل لفظی منفصل است. 

 گذاریمقید داخلی و لبّی روایات عدم جواز قیمت (1

تر اشاره شد، تمام روایات دسته اول، دارای مقید داخلی و یا لبّی است. طور که پیشهمان

دسته اول شامل صحیحه غیاث، صحیحه اول و دوم ابن حمزه، مرسله صدوق )ره( 

صحیحه حذیفه بن منصور و صحیحه عبدالله بن سنان است. در ادامه نحوه تقیید داخلی 

 شود. ت بیان میو یا لبی هر کدام از این روایا

گذاری و در مقابل، دستور به امتناع از قیمت در صحیحه غیاث بن ابراهیم، پیامبر

کنند. مراد از سعر و قیمت در ها به خداوند میعرضه کالاها را تعلیل به ارتباط قیمت

روایت به لحاظ مناسبت موضوع و محمول، قیمتی است که در شرائط طبیعی شکل گرفته 

انتساب به خداوند است که با توجه به شرائط اجحافی نباشد؛ زیرا اموری قابل باشد و لذا

افتد؛ ولی اگر در فرض مسئله، احتکار های طبیعی بازار اتفاق میطبیعی و کاهش و افزایش

محتکرین موجب خروج بازار از شرائط طبیعی و تغییر به قیمت اجحافی شده باشد و با 

همه مردم فراوانی کالا را ببینند به قیمت سابق بازنگردد ها به شکلی که عرضه همه آن
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توان آن را به خداوند منتسب نمود و گفت که این قیمت نیز مربوط به خداوند است. نمی

انتساب چنین اموری به خداوند اشبه به کلام اشاعره است که ظلم بندگان را نیز به 

وایت را درخواست تسعیر به کمتر کردند. مرحوم امام خمینی، ظاهر رخداوند منتسب می

 اند:اند و فرمودهاز متعارف گرفته

... أنّ مقصود القوم بتسعیره أن یسعرّ  »بل الظاهر من المرویّ عن علی بن أبی طالب

دون السعر المتعارف، فأجاب بأنّ السعر إلی اللهّ، وما هو إلی اللهّ هو السعر المتعارف، لا ما 

الروایات  دلالةالناس، ولا یظهر من سائر الروایات إلاّ ذلک... فتوهمّ:  یکون إجحافاً بالبائع أو

 (635ص، 3جق، 1421علی عدم التسعیر مطلقاً، غیر مرضیّ« )موسوی خمینی، 

تواند بر عهده خدا باشد که در صحیحه اول ابوحمزه، افزایش و یا کاهش قیمتی می

کاری قیمت و تبانی و اشی از دستمربوط به شرائط طبیعی بازار باشد؛ اما قیمتی که ن

انحصار باشد بر عهده خدا نیست؛ لذا روایت از بازار غیرطبیعی که نوعاً منجر به اجحاف 

شود منصرف است؛ بنابراین در این روایت نیز بر اساس مناسبت حکم و موضوع، به می

 ملاک شرائط طبیعی برای عدم جواز دخالت در قیمت اشاره شده است.

تأثیر تبانی، انحصار و هایی است که تحت، ابوحمزه ثمالی ناظر به قیمتصحیحه دوم

انتساب به خداوند با سوءاختیار افراد شکل نگرفته باشد. چراکه قیمت اجحافی قابل

ها به خداوند نزد علمای شیعه امری مسلم است؛ نیست؛ عدم صحت انتساب این قیمت

فرمایند: »فما کان من الرخص و الغلاء عن مرحوم صدوق در کتاب توحید در این باره می

و یجب الرضا بذلک و التسلیم له. و  -عزّ و جلّ -الأشیاء و قلتها فإن ذلک من اللّه سعة

ها من غیر رضا الأشیاء و کثرت قلةما کان من الغلاء و الرخص بما یؤخذ الناس به لغیر 

د فیغلو الطعام لذلک، فذلک شراء واحد من الناس جمیع طعام بل جهةمنهم به، أو کان من 

من المسعرّ و المتعدی بشری طعام المصر کله، کما فعله حکیم بن حزام: کان إذا دخل 

اشتراه کله فمرّ علیه النبی »ص« فقال: یا حکیم بن حزام، إیاک أن تحتکر.  المدینةالطعام 

 ( 389صق، 1398)صدوق، 
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تمام فروض را به اشاعره نسبت گذار بودن خداوند در مرحوم مجلسی نیز قیمت

وأما الْسعار فقد ذهبت الْشاعرة إلی أنه ليس المسعر إلا اللَّ فرمایند: »دهند و در بحار میمی

تعالی بناء علی أصلهم من أن لا مؤثر فی الوجود إلا اللَّ و أما الإمامية و المعتزلة فقد ذهبوا إلی 

اللَّ و قد یکونان بأسباب ترجع إلی اختيار  أن الغلاء و الرخص قد یکونان بأسباب راجعة إلی

العباد و أما الْخبار الدالة علی أنهما من اللَّ فالمعنی أن أکثر أسبابهما راجعة إلی قدرة اللَّ أو أن 

اللَّ تعالی لما لم یصرف العباد عما یختارونه من ذلک مع ما یحدث فی نفوسهم من کثرة 

قعا بإرادته تعالی کما مر القول فيما وقع من رغباتهم أو غناهم بحسب المصالح فکأنهما و

الآیات و الْخبار الدالة علی أن أفعال العباد بإرادة اللَّ تعالی و مشيته و هدایته و إضلاله و توفيقه 

 (151ص، 5جق، 1410« )مجلسی، و خذلانه

مرسله صدوق )ره( به لحاظ دلالی مربوط به نوسان طبیعی قیمت در بازار است و 

کاری قیمت توسط افراد و شرائط غیرطبیعی بازار ندارد. نوسانات ناشی از دست ارتباطی با

اند و این تعلیل شامل چرا که ایشان عدم دخالت را تعلیل به ارتزاق مردم از یکدیگر نموده

دادن کنندگان در حال ارتزاق از یکدیگر نیستند و نسبتصورت اجحاف نیست و اجحاف

ها ح نیست؛ لذا در شرائط طبیعی بازار صرف اینکه قیمتصحی چنین مطلبی به پیامبر

گذاری نیست و در چنین شرائطی مردم نوسان داشته باشد مجوز دخالت حاکمیت در قیمت

 گردد. در حال ارتزاق طبیعی از یکدیگر هستند و دخالت، بدعت محسوب می

روایت در صحیحه حذیفه بن منصور نیز به قرینه مناسبت حکم و موضوع، مفروض 

گردد؛ لذا روایت در وسیله عرضه کالا به شرائط طبیعی بازمیمورد غالبی است که بازار به

گذاری حتی در صورت عدم بازگشت بازار به حالت طبیعی مقام بیان عدم جواز قیمت

وسیله عرضه کالا نیست. برخی از فقها مانند صاحب جواهر )ره( نیز تقیید اطلاق این به

 (.486ص، 22جق،  1404اند )نجفی، ادله را مورد تصریح قرار دادهروایت به سایر 

گذاری به قرینه ارتکاز صحیحه عبدالله بن سنان در صورت ارتباط به بحث قیمت

متشرّعی بر حرمت اجحاف، از فرض اجحاف و خروج بازار از شرائط طبیعی منصرف 
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منافاتی با قاعده مستفاد از است؛ لذا اطلاقی نسبت به هر قیمتی ندارد؛ بنابراین روایت 

 سایر ادله مبنی بر اناطه دخالت در قیمت بازار به خروج از شرائط طبیعی ندارد.

صورت شود تمام این روایات به تقیید داخلی و یا لبّی، مقید بهطور که مشاهده میهمان

ت شود تحعدم اجحاف است و موضوع اجحاف که بر اثر دخالت افراد در بازار ایجاد می

 ماند.اطلاق ادله ولایت فقیه باقی می

 عهد مالک اشتر  (2

ها نسبت به اشتر به لزوم غیر مجحفانه بودن قیمتبه مالک در عهدنامه امیرالمؤمنین

فرمایند: »ولیکن البیع در این نامه می طرفین معامله تصریح شده است. امیرالمؤمنین

 (. 51یقین« )رضی، نامه بیعا سمحا بموازین عدل و اسعار لاتجحف بالفر

مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ طوسی هر دو دارای طریق صحیحی به این نامه هستند 

و ازآنجاکه سیدرضی از مشایخ شیخ طوسی )ره( و معاصر مرحوم نجاشی بوده است و 

اند، ای به تفاوت نسخه خود نکردهحال اشارهالبلاغه هم مشهور بوده و درعینکتاب نهج

اند ناچیز ای متفاوت از نسخه سیدرضی داشتهکه این دو بزرگوار نسخه احتمال این

البلاغه با نسخه کند که نسخه موجود مأخوذ از نهجگردد و انسان اطمینان پیدا میمی

نجاشی و شیخ طوسی )ره( برابر بوده است. از سوی دیگر، عهدنامه در میان شیعیان 

ور این محتوا وجود دارد. همچنین عهدنامه اندرنسل مشهور بوده و اطمینان به صدنسل

در کتب دیگری نیز به شکل مستقل نقل شده است. بنابراین اصل صدور و اطمینان به 

های نسخه و محتوای آن اجمالاً حاصل است و در موارد اختلاف نسخ باید به نسخه

 مشهور در دسترس همگان مراجعه نمود. 

ل اطلاق احتمالی در ادله عدم جواز این روایت علاوه بر این که مقید منفص

ای برای حاکم در راستای قیمت منصفانه و غیر اجحافی تعیین گذاری است، وظیفهقیمت

شده است و در مواردی که حاکم امکان دخالت در بازار را دارد باید این هدف را دنبال 

نابراین، ها را در محدوده عدم اجحاف حفظ کند. باساس حاکم باید قیمتکند. براین
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ها اجحاف است. همچنین از ظاهر این دلیل استفاده موضوع دخالت حاکم در قیمت

 نفسه حرام است.نفسه واجب است و اجحاف نیز فیشود که عدم اجحاف فیمی

جمع روایات دسته اول و دوم با ادله گذشته چنین است. مطابق اطلاق ادله ولایت و 

ها ارهای مبتلابه مردم است که اجمالاً توجه به آنیا دلیل حسبه مورد دخالت اولاً: باز

شود. ثالثاً: اصل لزوم تغییر بازار مصلحت دارد. ثانیاً: مصلحت با دخالت کمتر تأمین نمی

ها به ساختار نهادی غیرمجحفانه نیز احراز نشده است. در چنین شرائطی اگر نوسان قیمت

گذاری ن صورت نگرفته باشد، قیمتناشی از شرائط طبیعی بازار باشد و دخالتی در آ

گذاری یکی از طرفین ایجاد جایز نیست، اما اگر موضوع اجحاف که با قدرت قیمت

شود محقق باشد، بر اساس روایت عهد دخالت در چنین بازاری بر حاکم واجب است. می

گذاری را تعیین نموده است؛ چرا که خود عهدنامه مصلحت و هدف شارع در باب قیمت

گذاری منوط به موضوع اجحاف است و در نتیجه، تنها دخالت شارع در قیمتلذا 

ها بالفعل بازارهایی نیازمند دخالت بالفعل حاکمیت در قیمت هستند که اجحاف در آن

باشد و یا در معرض آن قرار داشته باشند؛ اما قیمتی که در شرائط طبیعی بازار شکل 

حکم اولی ندارد و دخالت ای بهصورت، وظیفه بگیرد مجحفانه نیست و لذا حاکم در این

 وی نیز مشروع نیست. بله، امکان دخالت از باب حکم ثانوی مسئله دیگری است. 

همچنین قائلین به عدم اطلاق ولایت فقیه، بر اساس این دلیل ممکن است یک وظیفه 

منصوص را برای حاکم در شرائط غیرطبیعی و در صورت تحقق قیمت اجحافی قائل 

شوند. از سوی دیگر، این ادله موجب تقیید ادله قائلین به ولایت فقیه از باب حسبه 

کند؛ چرا که شود و یک وظیفه برای دخالت در قیمت اجحافی برای حاکم اثبات میمی

گردد و مطابق فرض در این ها در شرائط غیرطبیعی از امور حسبه محسوب میقیمت

حب جواهر )ره( بر همین اساس، اجبار محتکر بر دلیل نیز به آن تصریح شده است. صا

فروش را مختص حاکم ندانسته و آن را شامل عدول مؤمنین نیز دانسته است: »و کیف 

کان فقد قیل لا خلاف بین الأصحاب فی أن الامام و من یقوم مقامه و لو عدول المسلمین 

، و لعله لما سمعته من الإجماع علیه علی القولین جماعةیجبر المحتکر علی البیع بل عن 
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( بر همین اساس، اجبار بر فروش، 485ص، 22جق،  1404« )نجفی، الْخبار السابقة

گذاری و یا امر به کاهش قیمت نیز در فرمایش مرحوم عاملی در مفتاح، مختصّ قیمت

 (362ص، 12جق،  1419دانسته نشده است. )عاملی،  امام

نبودن قیمت منصفانه است؛ چرا که قیمت منصفانه به ای البته نکته قابل توجه، نقطه

ای از قیمت است؛ لذا وظیفه حاکم در این زمینه هدایت قیمت به این شکل طبیعی بازه

تواند کف و سقف برای قیمت تعیین کند. در این اساس حاکم میبازه است و براین

و تنها اجبار به نزول  صورت، نظر مختار با کلام فقهایی که با تعیین قیمت مخالف هستند

 پذیرند نیز موافق خواهد بود. را می

گذشته، بعید نیست از این روایت و سایر روایات مربوط به وظایف حاکم، نوعی ازاین

سازی قیمت منصفانه فهمیده شود که بر اساس وظیفه برای حاکم به شکل کلی برای زمینه

عی در بازار کالاهای غیر موضوع آن، حاکم باید نسبت به جلوگیری از شرائط غیرطبی

الجمله اموری را انجام دهد؛ با این تفاوت که شارع در موضوع احتکار به احتکار نیز فی

خروج جزئی از شرائط طبیعی هم راضی نیست؛ ولی در مطلق بازارها اگر تمام بازار 

ا به چنین وضعیتی پیدا کند نامطلوب است و حاکم وظیفه صیانت از بازارهای طبیعی ر

شکل کلی دارد؛ لذا دخالت در جزئیات این بازارها در صورت عدم مصلحت صحیح 

 شود.نیست. این تفاوت در تبیین دسته سوم روایات بیشتر توضیح داده می

 گذاري با ادله احتکار نسبت ادله قيمت

گذاری بررسی تفاوت حکم آن با احتکار است. بر یکی از مسائل مهم در بحث قیمت

چه گذشت قاعده و مناط دخالت حاکم در بازار، تحقق قیمت اجحافی است. اساس آن

همچنین برخی از روایات باب احتکار مانند صحیحه غیاث و حذیفه بن منصور نیز که 

به موضوع احتکار اختصاص داشت مورد بررسی قرار گرفت و منافاتی در آن با سایر 

د که نوع دخالت مجاز در بازار با توجه شوادله مشاهده نشد. اما در این ادله مشاهده می

به موضوع آن ممکن است متفاوت باشد؛ چرا که شارع در احتکار، احکام خاصی را 

تشریع نموده که متفاوت از غیر آن است؛ لذا لازم است که موضوع احتکار و تفاوت آن 
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اند به اجمال ها روشن شود. در ادامه روایاتی که به موضوع احتکار پرداختهبا سایر دخالت

 گیرد.مورد بررسی قرار می

 روایت اول: صحیحه حنّاط

ما عملک؟ قلت: حنّاط، و ربّما قدمت علی  الحنّاط، قال: قال لی أبو عبدالله صحيحة

نفاق، و ربّما قدمت علی کساد فحبست. قال فما یقول من قبلک فیه؟ قلت: یقولون محتکر. 

أنا من ألف جزء جزءاً. قال لا بأس، إنّما کان ذلک فقال یبیعه أحد غیرک؟ قلت: ما أبیع 

اشتراه کلّه، فمرّ  المدینة رجل من قریش یقال له: حکیم بن حزام، و کان إذا دخل الطعام

 ( 165ص، 5جق، 1407فقال: یا حکیم بن حزام، إیّاک أن تحتکر )کلینی،  علیه النبیّ

ا سند صحیح نقل شده روایت صحیحه است و در تهذیب و استبصار و فقیه نیز ب

( بر اساس صحیحه حناط، احتکار مربوط به جایی 428ص، 17جق، 1409است. )عاملی، 

توجهی از کالای بازار را در اختیار داشته باشد. اما اگر مقدار است که فروشنده مقدار قابل

کالای وی تأثیری در بازار نداشته باشد اشکالی ندارد. روشن است که در چنین شرائطی 

 گیرد. شود و نه قیمت تحت تأثیر قرار میه بازار از شرائط طبیعی خارج مین

در این صحیحه در واقع، مناط حرمت احتکار تأثیر بر بازار عنوان شده است که بر 

شود و باعث افزایش قیمت بازار به قیمت اساس آن بازار از شرائط طبیعی خارج می

مطابق قاعده مستفاد از سایر ادله مبتنی بر  شود؛ بنابراین صحیحه حناط نیزاجحافی می

 ملاک بودن شرائط غیرطبیعی بازار برای دخالت در بازار است. 

 روایت دوم: صحیحه حلبی 

قَالَ: سَأَلْتُهُ  وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمیَرٍْ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الحَْلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبدِْ اللَّهِ

قَالَ إِنْ کَانَ الطَّعَامُ کَثِیراً یَسَعُ  -وَ یَترََبَّصُ بِهِ هَلْ یَصلُْحُ ذَلِکَ -جُلِ یحَْتَکرُِ الطَّعَامَعَنِ الرَّ

وَ  -فَإِنَّهُ یُکرَْهُ أَنْ یَحْتَکرَِ الطَّعَامَ -وَ إِنْ کَانَ الطَّعَامُ قَلِیلًا لَا یَسَعُ النَّاسَ -النَّاسَ فلََا بَأسَْ بِهِ

 (165ص، 5جق، 1407 النَّاسَ لَیْسَ لَهُمْ طَعَامٌ. )کلینی، یَترْکَُ
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در صحیحه فوق ملاک جواز و یا حرمت احتکار، کثرت و یا عدم کثرت طعام بیان 

شده است. چرا که احتکار در صورت عدم کثرت و کمیابی مواد غذایی، موجب عدم 

 شود. شود و لذا بازار از شرائط طبیعی خارج میکفایت طعام برای مردم می

 روایت سوم: موثقه سکونی

زَةَ بنِْ محَُمَّدٍ الْعلََوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبرَْاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوفَْلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ فِی الخِْصَالِ عَنْ حَمْ

وَ  -قَالَ: الحُْكْرَةُ فِي سِتَّةِ أَشْيَاءَ فِي الحِْنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ 9عَنْ جَعْفرَِ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِيِّ

 (426ص، 17جق، 1409مرِْ وَ الزَّیْتِ وَ السَّمْنِ وَ الزَّبِيبِ. )عاملی، التَّ

 روایت چهارم: صحیحه غیاث بن ابراهیم

وَ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمدََ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ یحَْیَى عَنْ غِیاَثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ 

وَ التَّمرِْ وَ الزَّبِیبِ وَ السَّمْنِ. )عاملی،  -وَ الشَّعِیرِ رَةُ إِلاَّ فِي الحِْنْطَةِالحُْكْقَالَ: لَیْسَ  اللَّهِ

 (425ص، 17جق، 1409

مطابق این روایات و سایر روایات باب، موارد مختلفی برای احتکار شمرده شده است. 

طعام  شود در برخی احتکار مربوط به طعام دانسته شده است.طور که مشاهده میهمان

به معنای گندم و جو است؛ اما در سایر روایات موارد دیگری نیز برای احتکار بیان شده 

است. فقها نیز تعابیر مختلفی در این زمینه دارند. شیخ مفید )ره( از عنوان اطعمه استفاده 

ق، 1404نموده است؛ ابوالصلاح حلبی موضوع احتکار را غلات دانسته است )نجفی، 

اند نمک را نیز به این موارد به علت نیاز شدید رخی از فقها خواسته(. ب481ص، 22ج

( عدم اختصاص حرمت 180، ص3جق، دروس، 1417مردم به آن اضافه کنند )شهید اول، 

به حبس طعام، مورد تصریح صاحب جواهر )ره( قرار گرفته است: »بل هو کذلک فی 

لهم عنه من مأکول  يه و لا مندوحةالمحترمة، و یضطرون إلکل حبس لکل ما تحتاجه النفوس 

أو مشروب أو ملبوس أو غیرها من غیر تقیید بزمان دون زمان، و لا أعیان دون أعیان«؛ از 

دیدگاه ایشان، هر کسی کالای مورد نیاز ضروری مردم را حبس کند و مردم به آن نیاز 

، 22جق، 1404شدید داشته باشد حرام است و نیازی به ادله احتکار نیست. )نجفی، 

توان از اخبار استظهار ملاک بودن کنند می( ایشان در موضعی دیگر تصریح می481ص
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و فی الأخبار ما ینادی بأن المدار علی  العلة نیاز نمود: »جری فیه الحکم لو بنی فیه علی

 ( 483ص، 22جق،  1404الاحتیاج« )نجفی، 

ردم، امری حکومتی اساس، اگر تعیین موضوع احتکار و تشخیص مایحتاج مبراین

تلقی شود و یا از سایر روایات باب احتکار چنین فهمیده شود که موارد ذکر شده تنها 

مصادیق مورد نیاز شدید مردم در آن زمان بوده و خصوصیتی ندارد و احتکار شامل همه 

توان عنوان را به کالاهای مورد نیاز شدید مردم امور مورد نیاز شدید مردم است، می

شود. اما تفاوت احتکار داد. این کالاها در تعبیر امروزی، کالاهای اساسی نامیده میتوسعه 

با غیر آن در این است که در کالاهای موضوع احتکار، شارع هم احتکار را حرام نموده 

عنوان مجازات است و هم بر حاکم واجب کرده است از آن جلوگیری کند و تنکیل به

شود که شارع در این نوع کالاها به ادله احتکار فهمیده میبرای آن تعیین شده است. از 

علت حساسیت آن، تحقق نوعی وفور را اراده کرده است که بر اساس آن با عوامل خروج 

بازار از شرائط طبیعی نیز باید مبارزه شود. بنابراین وظیفه حاکم در این نوع کالاها 

فظ قیمت منصفانه و پیشگیری از پیشگیری از خروج بازار از شرائط طبیعی به هدف ح

ای اجحاف است. البته اگر اجحاف بدون دخالت مستقیم در خود قیمت ممکن نبود، چاره

از آن نیست. ولی در سایر کالاها بر اساس ادله ولایت فقیه و ادله خاصه و مقیداتی که 

 برای آن ذکر شد باید عمل نمود.

 گذاري( ادله عناوین ثانوي قيمت3

گذاری بر اساس گذاری نوبت به بررسی حکم قیمتبررسی حکم اولی قیمتپس از 

طرح است که گذاری قابلرسد. عناوین ثانوی مختلفی در زمینه قیمتعناوین ثانوی می

 گیرد؛در ادامه مورد بررسی قرار می

یکی از عناوین ثانوی که ممکن است ملاک دخالت حاکم شود، اختلال  اختلال نظام: (1

های حاکم ست. مطابق این قاعده، هیچ حکمی که شخصاً و یا نوعاً برهم زننده نظامنظام ا

بر زندگی مردم باشد، تشریع نشده است. به سبب این قاعده نه تنها احکامی که موجب 

اند، بلکه احکامی که نبودشان موجب اختلال نظام شوند جعل نشدهاختلال نظام می
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، 35جق،  1418؛ الخویی، 211صق، الاجاره، 1409ی، اند. )اصفهانشود نیز جعل شدهمی

( اگر فروشنده و یا خریدار قیمتی را 356ص، 2جش،  1396؛ فاضل لنکرانی، 41ص

پیشنهاد کنند که موجب اختلال نظام معیشت شود و در آن قیمت، کسی تولید نکند و یا 

د و یا فروش خریدی واقع نشود در این صورت، احترام اموال در آن قیمت و جواز خری

شود و لذا کالا به این قیمت و همچنین عدم جواز دخالت حاکم موجب اختلال نظام می

تشریع نشده است. در نتیجه، این قیمت معتبر نخواهد بود و تنها قیمت غیرمخلّ مشروع 

 خواهد بود.

یکی دیگر از این عناوین، اضطرار است. اگرچه موضوع این قاعده، معمولاً  اضطرار: (2

ضطرار در فعل شخص مکلف است، اما مناط آن یعنی انحصار چاره کار در یک امر ا

( بر اساس ادله، 38، ص2ق، ج1424گردد. )قزوینی، غیرجایز شامل بحث حاضر نیز می

مفاد قاعده، نفی هر حکم الزامی است که موجب مشقّت و اضطرار شود )سیفی مازندرانی، 

یمت به حدی بالا و یا پایین باشد که موجب (. بر این اساس اگر ق88، ص1ق، ج1425

ای جز خریدن آن کالا مشقت و اضطرار نوع خریداران و یا فروشندگان شود و چاره

نداشته باشند، اضطرار صادق خواهد بود؛ و لذا عدم جواز مخالفت عملی با این قیمت و 

بود. البته  همچنین عدم جواز دخالت حاکم در قیمت مطابق دلیل اضطرار، مرفوع خواهد

اگر اضطرار ناشی از قیمت نباشد بلکه ناشی از امری شخصی باشد موجب رفع ضمان 

نیست. برخی از مراتب اضطرار به نوعی داخل در دلیل اختلال نظام خواهد بود. لذا در 

 بحث حاضر مراد مراتب کمتر از اختلال نظام است.

، قیمتی است که دارای عنوان سوم در این زمینه حرج است؛ قیمت حرجیحرج:  (3

ای که از نظر عرف قابل تحمل نیست. مطابق قاعده مشقت زیاد نوعی است و به گونه

دانند اگر قیمتی برای عموم لاحرج بر مبنای کسانی که لاحرج را شامل حرج نوعی می

شود. در این صورت، یا مردم حرجی باشد، ادله لاحرج بر احترام اموال وی حاکم می

توانند بدون رضایت فروشنده کالای وی را تملک کنند و قیمت غیرحرجی یخود مردم م

را بپردازند و یا حاکم کالای وی را مصادره کند و به عموم مردم بفروشد. )عندلیبی، 
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خواهد ( فروشنده نیز اولاً: دچار حرج نیست و در واقع می35و  34، جلسه 1402

به وی اشکالی ندارد؛ ثانیاً: خود او منشأ  فروشی کند؛ لذا مصداقا شمول دلیل نسبتگران

 حرج دیگران است و اگر دلیل شامل وی نشود خلاف امتنان خواهد بود.

عنوان دیگر ضرر عمومی است. مطابق دلیل لاضرر اگر قیمتی موجب ضرر عمومی:  (4

ضرر نوعی فروشندگان و یا خریداران شود، مشروعیت معامله با آن قیمت برای مالک و 

توانند آن را شود؛ و لذا دیگران به قیمت کمتر میم مال وی با آن قیمت رفع میاحترا

توانند با قیمت غیرضرری بفروشند. تمسک به قاعده لاضرر بخرند و یا فروشندگان می

برای تخصیص عدم جواز تسعیر، مورد اشاره صاحب جواهر )ره( نیز قرار گرفته است. 

ر جانب خریدار اگر کسی قائل به عدم تحقق ( البته د486ص، 22جق، 1404)نجفی، 

 شود.ضرر عرفی بر اثر قیمت بالا باشد لاضرر در آن جاری نمی

باید توجه داشت که اگرچه عناوین اضطرار، حرج و ضرر در مقام امتنان است و 

تواند علیه کسی دیگر به کار رود. اما جریان آن نیازمند شرائطی است؛ لذا این دلیل نمی

ورتی است که طرف مقابل حقی در آن مسئله داشته باشد و دچار اضطرار، این در ص

که مفروض مسئله، اضطرار عمومی جامعه، حرج عمومی حرج و یا ضرر شود؛ درحالی

بودن بیش از اندازه قیمت است و مراد حالتی نیست و ضرر عمومی ناشی از بالا و یا پایین

اضطرار، حرج و یا ضرر طرف مقابل  که جریان رفع اضطرار، لاحرج و لاضرر موجب

نظر از اشکال اول، فرض مسئله این است که طرف مقابل خود عامل شود. ثانیاً: با صرف

کدام از این ادله در فرض مسئله اضطرار، حرج و ضرر دیگران است؛ لذا جریان هیچ

امتنان تنها خلاف امتنان نیست؛ بلکه عین امتنان است و عدم جریان متّصف به خلاف نه

شود. گذشته از اینکه لزومی ندارد امتنان بر تمام افراد امت انحلال پیدا کند و همین می

که بر عامه مردم و امّت امتنان باشد کافی است. روشن است که در این موارد اگر یکی 

از عناوین درباره یک گروه با عنوان دیگری درباره گروه دیگر تعارض نمود، یا دلیل 

شود و یا در صورت جریان باید قائل به جریان ت تعارض داخلی جاری نمیمذکور به عل

 ضمان نسبت به خسارت گروه دیگر شد. 



 

 

71 

 
قه

ب ف
چو

ار
چ

 ی
ع ق

ام
ج

ت
یم

ی
ذار

گ
 

لام
س

د ا
صا

اقت
در 

ی 
 

همچنین اگر مصلحت و مفسده ملزمه دیگری غیر  ( مفسده ملزمه و مصلحت ملزمه:5

گذاری تواند با دخالت در قیمتها مترتب شود حاکم میاز عناوین سابق بر برخی قیمت

را برطرف کند؛ از دیدگاه امام خمینی )ره( در صورت وجود مصلحت ملزمه، آن مشکل 

تواند فروشنده را حتی به قیمتی خلاف قیمت متعارف بازاری الزام کند. )موسوی حاکم می

ای نیز حکومت اسلامی هنگامی الله خامنه( از دیدگاه آیت613ص، 3جق،  1421خمینی، 

از احتکار سایر احتیاجات مردم هم جلوگیری  که مصلحت عمومی اقتضا کند، حق دارد

کند و اجرای تعزیر مالی بر محتکر در صورتی که حاکم صلاح بداند، اشکال ندارد. 

( برای مثال اگر از یک 1027ص، 2جالمسائل محشی، ق، توضیح 1424)موسوی خمینی، 

 قیمت خاص مفسده وابستگی به کفار لازم بیاید حاکم باید در آن دخالت کند.

این عناوین ثانوی در برخی موارد، موجب اثبات حکم اولی و در برخی دیگر حکم 

 ثانوی است؛ لذا این عناوین در موارد مختلفی دارای کاربرد است: 

( کسانی که ولایت فقیه را از باب امور حسبه قبول داشتند و لذا قائل به عدم جواز 1

طبیعی را نیز نپذیرفتند؛ این گروه دخالت شدند ولی ملاک بودن خروج بازار از شرائط 

 پذیرند.در صورت تحقق عناوین ثانوی فوق دخالت در بازار را می

( گروهی که ولایت مطلقه را قبول داشتند ولی به علت دلیل مخصص قائل به عدم 2

گذاری در قیمت اجحافی و یا غیراجحافی شدند، به لحاظ عناوین ثانویه جواز قیمت

 دارند. چنین حکمی را قبول 

ای ( همچنین گروهی که مطلقاً دخالت حاکم را نپذیرند نیز، عمده عناوین فوق به گونه3

هایی که موجب اختلال است که نیازمند دخالت حاکم نیست و به لحاظ فردی نیز قیمت

نظام، اضطرار عمومی، حرج، ضرر نوعی و یا مصحلت و مفسده ملزمه شود مشروع 

های شخصی ای است که شامل قیمتنامه مالک اشتر به گونهنیست. از سوی دیگر دلالت 

ها نباید موجب اجحاف به متعاملین شود. به عبارتی حتی اگر شود و قیمتنیز می

 ها نباید اجحافی باشد. گذاری به خود مالکان واگذار شده باشد نیز قیمتقیمت



 

 

ال
س

 
هم

زد
دوا

ه 
ار

شم
 ،

45 ،
ز 

ایي
پ

14
03

  
 

 

72 

نپذیرفتند هر جا اما گروهی که ولایت مطلقه را قبول داشتند؛ ولی دلیل مخصص را 

گذاری از دیدگاهشان مشروع است. حتی مصلحت و یا مفسده و لوغیرملزمه داشت قیمت

 بعید نیست در این دیدگاه، مصالح و مفاسد ظنی هم موجب در برخی شرائط منجز باشد.

طور که از مجموع از ادله عامه، ادله خاصه و همچنین ادله عناوین بنابراین، همان

شود؛ ملاک اصلی دخالت در قیمت بازار، خروج از شرائط در مسئله استفاده می ثانوی

طبیعی است و نشانه آن قیمت اجحافی است. ملازم وجودی این ملاک یعنی اجحاف، 

در تعابیر بسیاری از فقها مورد تصریح قرار گرفته و ملاک دخالت در قیمت بازار را 

های طرف حساب اکم در معامله با شرکتکه حاند. همچنین درصورتیاجحاف دانسته

 خود، شرط تعیین قیمت کند این قیمت بر اساس ادله مشروعیت شروط، نافذ است. 

اساس با پذیرش وظیفه حاکم در بازارهای مبتلابه مردم، در صورت عدم احراز براین

مواردی وظیفه نسبت به تغییر اصل بازار و عدم تأمین این وظیفه با دخالت کمتر، حاکم در 

که اجحاف بالفعل است باید در قیمت ورود کند و در مواردی که در معرض اجحاف 

است باید پیشگیری کند و در مواردی که امکان اجحاف وجود دارد باید نظارت پسینی 

حکم اولی واجب کند. ادله احتکار در موضوع خود نوعی دخالت خاص را برای حاکم به

اضر ندارد. در احتکار، شارع نظر به فراوانی کالا داشته نموده است و منافاتی با بحث ح

گیری مقدمات اجحاف نیز نبوده است و ابتدا باید مقدمات آن را است و راضی به شکل

برطرف کند. اما در سایر کالاها حاکم تنها در صورت وجود مصلحت و در راستای هدف 

کند. بنابراین دخالت وی در تواند دخالت ایجاد قیمت منصفانه با شرائطی که گذشت می

شود و در غیر این صورت، تحت عناوین کلی و عمدتاً صورت تحقق موضوع بالفعل می

ماند. به لحاظ دلیل عناوین ثانوی نیز هرگاه قیمتی موجب اختلال نظام، در کلیات باقی می

اضطرار نوعی، حرج، ضرر عمومی، مفسده ملزمه و یا تفویت مصلحه ملزمه گردد نیز 

اکم دارای وظیفه خواهد بود. همچنین این عناوین به لحاظ فردی و یا سایر اموال دولتی ح

 و تحت ولایت دولت نیز ممکن است موجب عدم مشروعیت آن قیمت گردد.
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 ( مقتضاي ادله شروط 4

( حاکم مطابق تمام 16ص، 18جق،  1410مطابق دلیل المؤمنون عند شروطهم، )عاملی، 

هایی که مراوداتی با حکومت دارند شرط تعیین تواند در معاملات با شرکتمبانی می

قیمت کند و یا قیمت معینی را تعیین کند؛ چنین شرطی مطابق دلیل شروط نافذ است 

و مخالف کتاب و سنت نیست و ادله خاصه ( 231ص، 5جق،  1421)موسوی خمینی، 

شرط دو طرف معامله نیست؛ بلکه مربوط به هم در صورت اثبات عدم جواز، مربوط به

که ذکر این شرط میان حاکم و آن فروشنده از باب اعمال اعمال ولایت است. درحالی

ادی میان ولایت نیست تا اشتراط امری نامشروع و در نتیجه باطل باشد؛ بلکه مراد شرط ع

 طرفین است. 

 ( تبيين مراد از قيمت منصفانه5

گذاری تبیین مراد از قیمت منصفانه و تفاوت آن با قیمت یکی از مسائل مهم درباره قیمت

طور که بیان شد مراد از قیمت سوقیه و سعر البلد و یا موضوع ادله ضمان است. همان

که نباشد. این قیمت درصورتیمنصفانه، قیمتی است که اجحاف به هیچ یک از طرفین 

گذاری نداشته باشند با قیمت بازاری و سعر شرائط بازار طبیعی باشد و افراد قدرت قیمت

گرفته در که بازار در شرائط غیرطبیعی باشد قیمت شکلبلد منطبق است. اما درصورتی

؛ لذا گذاری، قیمت طبیعی و منصفانه نخواهد بودچنین بازاری با توجه قدرت بر قیمت

قیمت منصفانه در چنین بازاری منطبق بر قیمت سوقیه نیست. چرا که با سوءاختیار 

تواند ملاک عمل حاکم قرار گیرد. در چنین بازاری گذار شکل گرفته است و لذا نمیقیمت

های تولید به همراه یک سود عقلایی است اقتضای عدم اجحاف به فروشنده، تأمین هزینه

حاف به خریدار، رعایت قدرت خرید عموم مردم است. همچنین و در اقتضای عدم اج

اگر بتوان قیمت تقدیری در شرائط طبیعی را به روشی کشف نمود این قیمت همان سعر 

 بلد و قیمت سوقیه معتبر خواهد بود.

گذاری در بازارها با موضوع ادله ضمان این اساس تفاوت موضوع مسئله قیمتبراین

ان با توجه به اتلاف عین، قیمت خود عین در هر شرائطی است که موضوع ادله ضم
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است؛ چرا که متلف در اصل ضامن خود عین است و حالا که عین به سبب اتلاف متعذر 

شده است باید قیمت آن را در قیمیات بدهد؛ بنابراین، در رابطه فردی میان متلف و ضامن 

مت سوقیه ولو از ناحیه یک گذار مطرح نیست و قیگذاری از ناحیه قیمتمسئله قیمت

گذار و جامعه، که در رابطه میان قیمتگر شکل گرفته باشد معتبر است. درحالیاجحاف

توان دادن قیمت بازار است و اینجا نمیگذار در حال شکلمسئله فردی نبوده و قیمت

 ای مانند تلف را تسرّی داد و کلام در اصل جواز و مشروعیت چنیناحکام فردی مسئله

 قیمتی است. 

 گيريبندي و نتيجهجمع

گذاری در اقتصاد اسلامی، تلاش مقاله حاضر با هدف تدوین چارچوبی فقهی برای قیمت

گذاری های فقهی و اقتصادی، به ارائه چارچوبی برای قیمتنمود تا از خلال تحلیل

ارهای تواند در تنظیم بازشده میگذاری، چارچوب ارائهبپردازد. از دیدگاه سیاست

گذاری منصفانه در کالاهای انحصاری و بازارهای نزدیک به آن و اجرای قاطع قیمت

گذاری کالاهای اساسی به کار گرفته شود. از سوی دیگر، امکان استفاده از آن در قیمت

گری کالاهای عمومی ارائه شده توسط دولت نیز از دیگر فوائد شخصی و همچنین تنظیم

 این چارچوب است.

گذاری، عدم اس دلائلی که در متن مقاله تبیین شد اگرچه عام فوقانی در قیمتبر اس

ها است، اما ادله ولایت فقیه در جواز دخالت حاکمیت یا هر نهاد دیگری در تعیین قیمت

تواند مخصص عام فوقانی باشد. اما اگر کسی ولایت فقیه پذیرش اطلاق آن میصورت

ا در صورت تحقق عناوین ثانوی و مصالح و مفاسد را از باب امور حسبه بپذیرد، تنه

ها دخالت نمود. همچنین؛ بیان شد که بعید نیست این گروه نیز توان در قیمتملزمه می

بر اساس قاعده مستفاد از عهدنامه و سایر روایات مبنی بر خروج بازار از قیمت طبیعی 

تواند، ملاکی برای همچنین می بتوانند ملتزم به دخالت در بازار شوند. این عناوین ثانوی

گذشته گذاری سایر اموری باشد که ملک حاکمیت و یا در ولایت آن قرار دارد. ازاینقیمت

توان تعیین قیمت را در ها و یا افراد میدر صورت انعقاد قراردادی میان دولت و شرکت
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اند ملاک قرار توگذاری اموال فردی نیز برخی از این عناوین میآن شرط نمود. در قیمت

گذاری به لحاظ سندی و دلالی مورد پذیرش قرار گیرد. در ادامه اگر ادله خاصه قیمت

گیرد مقید اطلاق ولایت فقیه خواهد بود. مطابق این ادله، ملاک دخالت در قیمت بازار، 

ای که برای حاکم نسبت به اساس، با توجه به وظیفهتحقق قیمت اجحافی است. براین

اشتر بیان شده است، عدم اجحاف، هدفی خواهد یر اجحافی در نامه مالکهای غقیمت

ها به شکل جزئی صورت مداخله در بازار به شکل کلی و در قیمتبود که حاکم باید به

ها اجحافی نیست؛ بنابراین آن را پیگیری کند. طبیعی است در بازار با شرائط طبیعی قیمت

باشد و یا در معرض آن قرار داشته باشد، حاکم ها بالفعل اجحافی که قیمتدرصورتی

که بازاری ها از اجحاف به شکل پیشینی جلوگیری کند و درصورتیباید با بررسی قیمت

تنها زمینه اجحاف را داشته باشد، حاکم باید با نظارت پسینی در موارد تحقق اجحاف 

 گردد.د که در ادامه تبیین میورود کند. این ضوابط کلی در انواع بازارها و کالاها آثاری دار

 گذاری توسط حاکمالف( حکم قیمت

گذاری توسط حاکم، وی با یک ضابطه کلی در صورت قول به لزوم قیمت .1

 مواجه است؛ این ضابطه خروج بازار از شرائط طبیعی و قیمت منصفانه است. 

اساس، حاکم نسبت به بازارهای خارج از شرائط طبیعی مثل بازارهای براین .2

گذار بودن انحصارگر، نحصاری کامل و انحصار چندجانبه با توجه به قیمتا

ها را بررسی و قیمت غیر اجحافی را تعیین کند و در بازارهای رقابت باید قیمت

 ناقص باید به شکل پسینی نظارت کند تا قیمت غیر اجحافی شکل نگیرد. 

ی و قیمت اجحافی حاکم بر اساس ادله تنها در بازارهای خارج از شرائط طبیع .3

پذیر گذاری دارد؛ لذا در بازارهای رقابتی که همه قیمتوظیفه دخالت در قیمت

هستند، اگرچه امکان خروج از شرائط طبیعی وجود دارد؛ ولی تنها در صورت 

وجود، اگر مصلحتی در عدم یابد. بااینخروج، وظیفه حاکم در آن فعلیت می

ای اثبات شود، حاکم به شکل مه وظیفهانحصار احراز شود و یا مطابق عهدنا
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اجمالی وظیفه خواهد داشت، بازارها را به شرائط رقابتی نزدیک کند تا زمینه 

 عدم اجحاف از بین برود. 

اجبار به قیمت معین و با توجه به طبیعت دارای بازه قیمت منصفانه، نیازی به  .4

گیرد شکل میتسعیر معین نیست؛ بلکه نوعی بازه قیمتی دارای سقف و کف 

 ها را در آن هدایت کند. که حاکم وظیفه دارد قیمت

گذاری، وظیفه حداقلی حاکم، لحاظ عناوین پذیرش جواز قیمتدر صورت عدم .5

هاست. بعید نیست ثانوی مانند اختلال نظام، اضطرار، لاحرج و لاضرر در قیمت

ر به نزول از که با توجه به حرمت قیمت اجحافی، حاکم در این موارد بتواند ام

 قیمت اجحافی کند، ولو به شکل مستقیم تعیین قیمت نکند.

کاری قیمت در آن وجود هایی که امکان دستحاکم در کالاهای اساسی با حجم .6

 گیری کند.دارد باید از خروج بازار از شرائط طبیعی و احتکار و اجحاف پیش

عدم ضرر و عدم حاکم باید ملاک عدم اختلال نظام، عدم اضطرار، عدم حرج،  .7

 اجحاف نسبت به طرفین را رعایت کند.

توان ها میدر صورت ذکر شرط تعیین قیمت در قراردادهای دولتی با شرکت .8

 مطابق تمام مبانی ولایت فقیه، این شرط را اعمال نمود. 

توان جدول ذیل را برای ضوابط دخالت در بازارها و کالاهای از مجموع نکات فوق می

 نمود.  مختلف استخراج

 
 

 

 

 

اطلاق 

دلیل 

عنوان ثانوی و یا از باب ای ندارد مگر بهحاکم وظیفهبازار در حالت طبیعی: 

سازی عدم اجحاف؛ البته در صورت ذکر شرط تعیین قیمت در قرارداد با زمینه

 عنوان یکی از طرفین معامله اعمال قیمت کند.تواند بهها میشرکت

 

 

 کالاهای اساسی: 

وظیفه حاکم پیشگیری کامل از خروج بازار از شرائط طبیعی با هدف 

 جلوگیری از اجحاف است و این را ابتدا باید با مقدمات اجحاف آغاز کند
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ولایت 

 فقیه

 

 

شرائط  

غیرطبیعی 

 بازار

 

 

 

کالای 

 غیراساسی

مبتلابه 

 مردم

 

 

باید 

نظارت 

کند با 

هدف 

ایجاد 

قیمت 

منصفانه و 

هر جا از 

شرائط 

طبیعی 

خارج شد 

 ورود کند

بازار 

انحصار 

 کامل

 

بازار 

انحصار 

 چندجانبه

در این بازارها چون زمینه 

اجحاف بالفعل است باید به 

شکل پیشینی بر تمام 

ها نظارت کند تا قیمت

ها احراز کند که قیمت

اجحافی نیست؛ البته 

که با دخالت درصورتی

کمتر این مصلحت به دست 

ازی به دخالت نیاید و الا نی

مستقیم نیست. کمتر و یا 

بیشتر بودن این دخالت تابع 

نوع و حجم بازار و میزان 

 دخالت است.

وجود، اگر دخالت بااین

بیشتر و مبارزه با انحصار در 

گیری قیمت، مراحل شکل

در راستای مبارزه با 

اجحاف، مصلحت داشت 

 نیز باید ورود کند. 

بازار 

رقابت 

 ناقص

بازارها زمینه اجحاف این 

بالفعل نیست؛ لذا باید 

نظارت پسینی کند و هرجا 

قیمت اجحافی شد ورود 

 کند.
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بازار 

رقابت 

 کامل

در بازار رقابت کامل باید 

نظارت کند که از رقابت 

صحیح خارج نشود و زمینه 

 اجحاف فراهم نشود.

 

 گذاری اموال شخصی و اموال دولتیب( حکم قیمت

اموالی که متولی آن خود دولت است و حاکم بر آن ولایت دارد نیز باید در  .1

گذاری مانند: عدم اختلال نظام، عدم اضطرار، لاحرج، لاضرر قواعد عام قیمت

و حرمت اجحاف رعایت شود. این کالاها شامل مشترکات، مباحات، انفال، 

شود که در اراضی خراجیه، حقوق و دستمزد کارمندان دولت و سایر اموری می

 ملک و یا تحت ولایت دولت است.

گذاری مانند: قاعده به لحاظ حکم فردی، در اموال شخصی نیز باید قواعد عام قیمت .2

 اختلال نظام، قاعده اضطرار، لاحرج، لاضرر و حرمت اجحاف رعایت شود.

 گذاری در بازارج( ضابطه کلی قیمت

گذاری فردی و یا حکومتی دخیل بر اساس آنچه گذشت، عناوین مختلفی در قیمت

ها بر طرفین عرضه و تقاضا در بازار هستند. با مقایسه این عناوین با یکدیگر و تطبیق آن

ها را استخراج نمود که در میانه آن یک قیمت منصفانه شکل توان، طیفی از قیمتمی

دو اجحاف بر طرفین خواهد بود و حاکم و افراد در  گیرد. چنین قیمتی در میانهمی

 گذاری شخصی و یا حکومتی باید این بازه را در نظر بگیرند. قیمت

 . قیمت مخل نظام برای خریداران1

 . قیمت موجب اضطرار خریداران 2

 . قیمت حرجی برای خریداران. 3

 . قیمت ضرری برای خریدار. 4

 . قیمت اجحافی برای خریدار 5
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 قیمت منصفانه. 6

 . قیمت اجحافی برای فروشنده7

 . قیمت ضرری برای فروشنده8

 . قیمت حرجی برای فروشنده9

 . قیمت موجب اضطرار برای فروشنده10

 . قیمت مخل نظام برای فروشنده11

گذاری کالای دیگران و یا مطابق این طیف قیمتی، حاکم و افراد جامعه در قیمت

ای مواجه هستند. بر لایتشان در موارد مشروع با چنین بازهکالای خود و یا کالای تحت و

تواند مطابق نظر عمده فقها گذاری پذیرفته نشود حاکم میاساس این طیف اگر قیمت

گذاری پذیرفته شود مالک را امر به نزول قیمت کند تا در بازه قرار گیرد و اگر قیمت

گذاری کند. اگرچه بر اساس ماهیت حاکم در یکی از نقاط این بازه باید اقدام به قیمت

بازه بودن قیمت منصفانه چنین کاری ضرورتی ندارد. افراد و حاکم نیز در کالای مملوک 

گذاری اموال شخصی های کلی قیمتخود نیز باید بر اساس همین بازه عمل کنند. ملاک

 ت.شود در شکل زیر به تصویر کشیده شده اسو دولتی که منجر به بازه قیمتی می

 

 گذاری بر بازارها و کالاهای مختلفد( تطبیق ضوابط قیمت

گذاری را بر بازارها و توان ضوابط مستنبط قیمتاکنون با توجه به مطالب فوق می

گذاری کالاهای مختلف تطبیق نمود. در بازارها معمولاً معیارهای مختلفی برای قیمت

 توسط فروشندگان وجود دارد: 

 آید. ( هزینه فرصت ویژه که در شرائط خاص انحصاری پیش می1

 نی مقداری که دیگران ممکن است بخرند. ( هزینه فرصت عادی یع2

 گران                          طیف قیمتی                         ارزان

 خریدار
 

 فروشنده

مخل 

 نظام

مخل  اضطرار حرجی ضرری اجحافی منصفانه اجحافی ضرری حرجی اضطرار

 نظام



 

 

ال
س

 
هم

زد
دوا

ه 
ار

شم
 ،

45 ،
ز 

ایي
پ

14
03

  
 

 

80 

 ( هزینه تمام شده به علاوه سود منطقی؛3

 ( هزینه تمام شده؛ 4

 ( کمتر از هزینه تمام شده. 5

های بازاری مقایسه اکنون باید قیمت منصفانه که بین اجحافین قرار دارد را با این ملاک

 توان به نتایج ذیل دست یافت.یکرد و نتیجه آن را استخراج کرد. با بررسی این ضوابط م

. در کالاهای عمومی و مشترک مانند خدمات دولتی با توجه به اینکه حاکمیت در این 1

شود گذاری بیشتر در جانب خریدار متمرکز میکالاها دنبال درآمد نیست ضوابط قیمت

و در جانب حاکمیت تنها قواعدی مانند لاضرر موجب لحاظ قیمت تمام شده در عرضه 

دارد و تصادی نیز امکان استمرار عرضه را محفوظ میگردد؛ چنین قیمتی به لحاظ اقمی

شود. از سوی دیگر، قیمت اعلام شده لذا از حرج و یا اختلال نظام عرضه پیشگیری می

نباید موجب اسراف و خروج از مصرف بهینه شود. بنابر این در کالاهای عمومی علاوه 

شود. بنابر این در ه میبر لحاظ قیمت تمام شده باید دید که در چه قیمتی مصرف بهین

شود و گذاری در وهله اول بر قیمت تمام شده منطبق میکالاهای عمومی، ضوابط قیمت

 سایر ضوابط ممکن است آن را تغییر دهد. 

گذاری اقتضائات مختلفی . به لحاظ حکم فردی، در اموال شخصی قواعد عام قیمت2

دکننده مقتضی لحاظ هزینه تمام دارد. ملاک عدم ضرر در کالاهای شخصی از جانب تولی

شده به علاوه سود منطقی است. قیمت سوقیه با لحاظ هزینه فرصت تنها در بازارهای 

گذاری قرار گیرد؛ زیرا تنها در چنین تواند ملاک قیمترقابتی و بازارهای نزدیک به آن می

به علاوه  بازارهایی است که قیمت بازاری با لحاظ هزینه فرصت مطابق با هزینه تولید

 سود منطقی است. 

گذاری، هزینه . در بازارهای انحصار کامل و بازار انحصار چندجانبه ملاک اصلی قیمت3

شده به علاوه سود منطقی است. در بازار رقابت ناقص باید انطباق هزینه فرصت بر قیمت تمام

ای انحصاری با تمام شده به علاوه سود منطقی بررسی شود. هزینه فرصت ویژه که در بازاره
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گذاری شود دارای اعتبار نیست. بنابر این ملاک اصلی قیمتسوء استفاده از شرائط محقق می

 در کالاهای خصوصی و سایر کالاها، قیمت تمام شده به علاوه سود منطقی است.

. در کالاهایی که خود آن، هزینه تمام شده ندارد و از فروش کالایی دیگر بدست آمده است 4

 گردد.های تولید منطبق میگذاری مانند اجحاف و عدم ضرر بر پوشش هزینهقیمتضوابط 

 ها به شکل خلاصه مورد اشاره قرار گرفته است:در جدول ذیل این ملاک

 

 گذاریملاک نهایی قیمت انواع بازارها انواع کالاها

 

 

 

کالاهای خصوصی و 

 گروهی

بازار رقابت کامل 

و بازارهای نزدیک 

 به آن

قیمت بازاری با لحاظ هزینه فرصت 

علاوه سود منطبق بر هزینه تولید به

منطقی است؛ لذا همان قیمت بازاری 

 ملاک است

بازار انحصار 

 کامل و چندجانبه

قیمت بازاری با لحاظ هزینه فرصت 

ویژه این بازارها معتبر نیست و ملاک 

علاوه سود منطقی هزینه تمام شده به

 است

 اقصبازار رقابت ن
باید انطباق هزینه فرصت بر قیمت تمام 

 علاوه سود منطقی بررسی شودشده به

کالاهای عمومی و 

مشترک، اموال دولتی و 

 تحت ولایت دولت

 
قیمت تمام شده با لحاظ عدم اسراف در 

 مصرف

 

تواند زمینه را برای بر اساس تبیینی که از امور چهارگانه فوق ارائه شد، این مقاله می

تر در حوزه اقتصاد اسلامی فراهم سازد. بررسی سایر تر و کاربردیهای عمیقپژوهش

گذاری و همچنین بررسی تأثیر اعمال این ضوابط بر متغیرهای کلان ضوابط مؤثر بر قیمت

    های دیگری در ادامه این پژوهش تلقی شود.تواند گامو خرد اقتصادی مانند تورم و رفاه می
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 پیوست مقاله 

 مطالعه موردی: بازار ارز ایران

 گذاری ارز ورود کند: تواند در سه صورت به قیمتطور که اشاره شد، حاکم اسلامی میهمان

 ها اجحافی باشد، که قیمتدرصورتی (1

 که عنوانی ثانوی احراز شود درصورتی (2
 کنندگان ارز شرط تعیین قیمت کرده باشد. که از قبل با تأمینو یا درصورتی (3

اسی، مفسده عدم دخالت در قیمت ارز محرز شنبر اساس مطالعات اقتصادی و موضوع

 شود:است و اگر رها کند به علل ذیل دارای مفسده ملزمه می

  گذار بودن دارندگان ارز( انحصاری و قیمت1

های دولتی است؛ بازار ارز، بازار انحصار چند جانبه است و عمده آن مربوط به شرکت

های پتروشیمی، ارت نفت، شرکتترکیب عمده عرضه ارز در بازار ارز مربوط به وز

ها عمدتاً در مالکیت و یا مدیریت های پالایشی است. این شرکتفولادی و برخی شرکت

های مختلف حاکمیت هستند ولی به علت پراکندگی مدیریت و منافع، هر کدام بخش

 کنند.گرانی ارز را دنبال می

 ( تعارض شدید منافع دارندگان ارز2

کنندگان آن هستند و منفعت زیادی دارای تعارض منافع نسبت به مصرفدارندگان ارز 

های مخالف های مختلف حتی ترویج اندیشهکردن ارز دارند؛ بنابراین از راهدر گران

دخالت دولت به دنبال افزایش سودآوری خود از طریق افزایش قیمت ارز هستند. 

قیمت ای داخلی و با انرژی ارزانههای خود را به قیمتکه همین گروه، هزینهدرحالی

 کنند.تأمین می

 بازی در این بازار( تحقق سفته3

ای ای برای عدههای ساختاری تبدیل به یک کالای سرمایهها است به علت تورمارز مدت

مدت آن به دنبال سود هستند. همین امر شده و همچنین برخی دیگر از مبادلات کوتاه
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های در بازار ارز شده و افراد بسیاری با خرید و فروشبازی گیری سفتهموجب شکل

 مکرر به دنبال افزایش قیمت آن هستند.

 های غیرواقعیسازی( تحقق قیمت4

های اینترنتی و بر اساس معاملات ها و سایتبسیاری از فعالان بازار ارز از طریق کانال

برند. از این طریق سود می پردازند وبینی قیمت ارز در روزهای آینده میفردایی به پیش

رواج چنین معاملاتی که به لحاظ فقهی نیز مشروع نیست و معامله واقعی در آن انجام 

شود، موجب تأثیر بیش بینی با نرخ واقعی تسویه میالتفاوت نرخ پیششود و صرفاً مابهنمی

 گردد. مت ارز میشود و باعث اهرم شدن انتظارات در قیاز اندازه انتظارات بر بازار ارز می

گیری قیمت است؛ اما رواج این معاملات، انتظارات اگرچه خود عاملی برای شکل

دهد و موجب نوسان و افزایش و یا کاهش پایه قیمت و مرکز ثقل آن را انتظارات قرار می

شود. این امر برای بخش حقیقی اقتصاد و تولید دارای ضررهای بیش از اندازه نرخ ارز می

 کند. های هزینه مواجه میاست و جانب عرضه را با شوک فراوانی

 ( تأثیر مستقیم بر معیشت مردم5

طور که گذشت بر قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و سایر تغییر قیمت ارز همان

ای مورد نیاز مردم به شکل کالاهای غیراساسی مورد نیاز مردم و همچنین کالاهای سرمایه

م تأثیرگذار است و افزایش قیمت غیرمتعارف آن، معیشت عموم مردم مستقیم و غیرمستقی

 کند. را با اختلال مواجه می

بنابراین، رها نمودن بازار ارز به دلائل فوق دارای مفسده ملزمه است؛ لذا مطابق دو 

 مبنای عمده در ولایت فقیه و همچنین عناوین ثانوی ورود به این بازار ضروری است. 

ارز کشورهای دیگر در بازار ارزهای خارجی، ابزار تسویه داخلی نیست و لذا پول به 

رود و دارای مالک شخصی رود. بنابر این ارز در چنین حالتی یک کالا به شمار میشمار نمی

 اختیار بودن افراد در معاملات آن نیست. است. ولی داشتن مالک شخصی به معنای تامّ



 

 

91 

 
قه

ب ف
چو

ار
چ

 ی
ع ق

ام
ج

ت
یم

ی
ذار

گ
 

لام
س

د ا
صا

اقت
در 

ی 
 

رچه ممکن است دارای مالک شخصی باشند؛ ولی به لحاظ بسیاری از کالاها اگ

خورد. چنین مواردی شکست عوارض عمومی آن، بازار در تنظیم مبادلات آن شکست می

 شود و در ادبیات اقتصادی نیز نیازمند دخالت دولت است. بازار نامیده می

به اگرچه خریدوفروش چنین کالایی اشکالی ندارد و مشکلی در خریدوفروش ارز 

دلیل ادله باب صرف وجود ندارد و فقط شرط یدا بید و عدم نسیه در آن باید رعایت 

 توان مدیریت بازار آن را به خود بازار و بازیگران آن سپرد. شود. اما نمی

تواند ها که عموماً خصوصی هم نیستند شرط کند میلذا اگر حاکمیت با این شرکت

 قیمت را خودش تعیین کند.

تواند قیمت را ها است و یا مالک ارز است میکه خودش مالک شرکتمواردی هم 

 تعیین کند.

گذار گذاری هم به علت انحصاری بودن بازار و در نتیجه، قیمتاجحاف در قیمت

 بودن عوامل این بازار و همچنین تعارض در منافع محرز است. 

شود و حل ل نمیگذاری حرسد مشکل اصلی بازار ارز تنها با قیمتاما به نظر می

 های دیگر تکمیل نمود. مسئله را باید با گام

کنندگان ارز طور که اشاره شد میان دارندگان و مصرفهمانراهکار نهادی:  (1

تعارض منافع شدید برقرار است. باید راهکاری اندیشیده شود که دارندگان ارز از 

ر نداشته باشند. به عبارتی شدن آن منتفع نشوند تا انگیزه و داعی بر انجام این کاگران

کنندگان را در راستای قیمت منصفانه هدایت نمود. به باید انگیزه دارندگان و مصرف

شدن غیرمنصفانه ارز منتفع نشوند و مجبور کنندگان نیز از ارزانشکلی که مصرف

تری بفروشند. در این صورت، این تعارض منافع بشوند محصولاتشان را با نرخ پایین

گردد که منافع هر دو ت عکس موجب ایجاد تعادل در نرخی غیر اجحافی میدر جه

 رفتن مصالح عمومی نیز نگردد.گروه را تأمین کند و منجر به ازبین

از سوی دیگر، عمق بازار اسکناس غیررسمی از  شفافیت مبادلات رسمی: (2

حتی  درصد عنوان شده است. یعنی در بهترین حالت 5الی  3دیدگاه مسؤولین رسمی 
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اگر در بازار غیررسمی مبادله واقعی برقرار باشد حجم این مبادلات سه درصد است؛ 

میلیارد  140لذا منوط کردن تجارت خارجی یک کشور با حجم نزدیک به مجموع 

دلاری، دلار صادرات و واردات به معاملات مبالغی جزئی و در حد چند صد میلیون

د کاری کرد که مبادلات غیررسمی تابعی از تنها کاری غیرمنطقی است؛ بلکه باینه

 پذیرد. قیمت مبادلات عمده قرار گیرد. این کار با شفافیت مبادلات رسمی انجام می

مطابق نظر کارشناسان  عدم وجود بازار واقعی در بخش رسمی و غیررسمی: (3

در صدق بازار بر عرضه و تقاضای ارز به علت حجم عمده عرضه توسط دولت و 

چند شرکت پتروشیمی و فولادی و تفاوت جنس این ارزها و تقاضای متفاوت هر 

ها با مذاکره مستقیم دو گروه شکل کدام از متقاضیان تردید وجود دارد. بیشتر این نرخ

 ی به معنای واقعی و مطابق معیارهای بازاری در آن وجود ندارد. گیرد و دیگر بازارمی
مطابق دیدگاه برخی از کارشناسان، بازار  مرجع نبودن نرخ غیررسمی: (4

های غیرمولد و یا خارج از مجرای غیررسمی ارز در ایران عمدتاً مربوط به فعالیت

 لف هستند.کنندگان و تقاضاکنندگان این بازار عمدتاً متخصحیح است و عرضه

 کنندگان:عرضه️▫

تر بفروشند و خواهند گرانصادرکنندگان غیرنفتی که ارز خود را می -

 گردانند.صورت نیمایی باز نمیبه

 های صادرکننده قاچاقچی -

 ارزهای خانگی -

 بانک مرکزی تحت عنوان مدیریت بازار -

 تقاضاکنندگان:️▫

 برخی از واردکنندگان رسمی -

 های واردکنندهقاچاقچی -

 کنندگان سرمایه از کشورخارج -

 کنندگان ارز مسافریدریافت -
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 بازانسفته -

 یافته تقاضاهای سازمان -

 1خریداران خُرد جهت کسب درآمد -

تواند ملاک عمل شود این بازار با هیچ منطقی نمیطور که مشاهده میبنابراین، همان

و قانونی قرار بگیرد و پذیرش آن به معنای رسمیت دادن های رسمی و مولد برای فعالیت

پذیرش به معنای انکار واقعیت موجود نیست و بر همین اساس به این امور است. البته عدم

در نوشته حاضر این واقعیت مورد اشاره قرار گرفت؛ اما مقصود این است که این واقعیت 

 ک اداره اقتصاد کل کشور قرار گیرد.حال، عمدتاً غیرقانونی نباید ملامحدود و درعین

 بندیجمع

گذاری در این بازار جایز است و حاکم نسبت به قیمت ارز دارای بنابراین، اگرچه قیمت

 گردد:وظیفه است ولی با توجه به مطالب گذشته، چند راهکار تکمیلی در این زمینه پیشنهاد می

گذاری دولت و به شکل روان و سیاست( مبادلات رسمی با حجم بالا با هدایت و 1

های اقتصاد حتی بخش غیررسمی داشته باشد. و شفاف انجام شود تا تأثیر بر تمام بخش

 ها جریان یابد.مکانیزم اثرگذاری از جانب بخش رسمی به سایر بخش

کنندگان عمده ارز تعیین شود که از گران شدن های عرضه( مکانیزمی در ساختار هزینه2

ها با افزایش نرخ ارز ز متضرر شوند. مثلاً قیمت انرژی دریافتی توسط این شرکتنرخ ار

ها خود طرفدار تصاعدی افزایش یابد. در این صورت مشاهده خواهد شد که این شرکت

کاهش نرخ ارز برای حفظ سودآوری خود خواهند بود. همچنین در جانب ساختار درآمد 

مکانیزمی اندیشیده شود که از ارزان شدن بیش از  کننده ارز نیزهای عمده دریافتشرکت

 حد نرخ ارز نیز منتفع نشوند و خودشان به دنبال تعادل نرخ ارز در قیمتی منصفانه باشند.

 

، نشست واکاوی مبانی نظری تصمیم گیریهای اقتصادی در ایران با تاکید بر 1403سبحانی، حسن،  .1

 سیاستهای مربوط به نرخ ارز، تهران، مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد،

https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1654048 
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های تأثیرگذاری نرخ ارز بر معیشت و زندگی مردم مانند تعیین نرخ پایه بورس ( مکانیزم3

های مقطعی و غیرمقطعی أثیر افزایشکالا بر اساس نرخ ارز تعطیل شود. تا ضرب آهنگ ت

 نرخ ارز بر زندگی مردم گرفته شود.

دهی کرد؛ توان تا حدی بازار ارز داخل ایران را سامانبا انجام مجموعه این کارها می

 گذاری نیست.لذا این کار هم مصلحت بیشتری دارد و نیازی به دخالت بیشتر در خود قیمت

 

 

 


